شماده وبژه پر چم _ 


۳ یکم شماره دوازدهم 

نینه دوم شریو ۰۰ ۱۳۲۲ 

بهای ببالانه درهمه‌جا ۱۴۰ دیال 
) به که‌جیز ان ۱۰۰ ربال ( 


۱ دام ره وود مسر 11 کرد 


از ه#مگی بشکی ۳ فته خواهاد شک . 


ْ حایگاه اذاره لالز از کوحه مهر ان - باساژ بختباری 


۱ شماده تفن ۰۳۹ 


چاپخانه بیماث 


فهرست آنچه در این شپاره بچاپ ر سیده 


از این راه چه هوده‌ای توانید برذاشت ۰۰۶ صفحه ۶۷۳ 
باز در پیرامون کوهرو تبار آدمی 2 2۷۶ شماره ویژه پر چم 
۱ ۳ ۰ 
از پشتبانان پیمان ( سلطا نی - محمدامام - آزادی - ضیاءامام) < ۷۰ سال یکم شماره دوازدهم 
۰ ۰ ۰ 4 د‌ 4 
2 « (باستانی -هورفر-شریف نجفی - جزایری) < ۰۷۷ هت ری ۴ [ و 
بی ۲ برو گری در رادیو تپران و« ۷۲۸ ۵۵ درهن ماهی‌دو شماره‌ببرون | ید 
‌ 
در پیدا‌ون «ورجاو ند بنیاد» 3 1 ار و 
باز چند سغنی از بهائیان ۱ وارنده وولیشر هس یتیک - 
دژ خویی و دژ آ کاهی ۸۳ 
دیگر گردانیدن الفباء یکجا انجامید :. . 2 ۰ 1 ب 
چام ۸۲ 9 < اه مك هم ده نو لاتعل داشت 15 

کر شرت بر 7۳ ازان راه جچه هو ای ۳ بر داست 
اردبیل یاکانون بیپوده کاری ۷+ یک نامه ای فر ستاده می نو بسد : کسانی نو شته های‌شمار | برداشته 
بو ۳ باس 5 ۰ ۰ ۶ 
رت 1 ی گفتارمی برداز ند با کتاب میسازند . بر خی ملا يان همین‌رفتار را بالای 
نمونه حدیثها د ۷ منبرم یکنند . آیاننبخواهید جلو گیرید ؟. 
آمیفپا راء شرفت خود را باز مر گنشق ۰ 

و یت از چوانان ی که جز در بی خودنمایی نمی‌باشند واز خو ش 

۱ زبان بیپوده گویان را باید بر بد رد .و می گویم زجوانانی جزدرپی‌خودنمایی نمیباشند وا خوشیهای 
ینپوده دست ویا هی نید ۰۷و زند گا نی تنها آنرا شناخته‌اند ,و اژ ملایا نی که درهمه زیست خود جز 
گر ارش جپان 8۱۰ ۲ ۰ و لد 

د کانداری ومردم‌فرس یکاری یادنگر فته‌اند» چه شگفت که بچنین‌نادانی 


خچسته با ۱ ۰ ب 
باه تلگر ای برخیزند. ولی | نانرااز این کار چسودی »ومارا چه زیانی تواند بود ۶... 

ار شر ار - برجم ازاتشار ورجاوند شاد که‌شاد باك درد 3 ۳ 
رازن ما زز اتکی ایا این نه مانند آنست که کس در برابر کاریز زاینده ای 
جوی یکند ‏ و آب بادست ا زآت کاریزبردارد ودر جوی زیزد و چنین 


٩ ٍِ‏ وله که انش تیک ری ژاننشم امست ‏ آبااچتاندا تاکن 


ایت تلگراف‌چون تن از چاه شباره رسیده ببود در اینجا ]آوردیم . ۳ ی 
بآ قای کاویان سباس می‌گزاریم وبباری خدای 7فرید گار افید مندیم که‌بزودی نواند کرد ؛... از این راه چه هوده تواند برداشت .. از چنین 


میوه این کوششهای با کدلانه درهر گوشه ای از کشور نمایان خوا ید 
۱ کشور این خواهد کرد مایا ونوا از بط و کیری میدن 


است به همراهان نيك خجسته باد میکویم . جهرم شهریار کاویان . 


باز درپیرامون کوهر وتبار آدمی 
درشماره گذشته پز سشی‌را که قای منصوری از شاپور» 
درزمینه برخاستن آدمی از بوزینه و بر نغاستن آن » و ینکه 
کفته‌های مادراین باره » باهم ناساز گار می نماید فرستاده 
بودند بچاپ رسانیده پاسخ نیز نوشتیم . مانندة همان پرسش دا 
آ قای‌کاو یانی از جهرم کرده که پیداست بپاسخ دیگری نیازی 
نیست . ولی مامیخو اهیم در همین زمینه بدخنمای دییگری 
برداخته نکته‌های دیگری را روشت گر دا نیم ۰ 
آقای منصوری نوشته خود را چنین غاز کرده : 
«برخی ازدوستان دیرین‌شما گله میکنند .. » یکی ازخو|نشد- 
کات می پر سد : :وگل در اینجا چه ممعتی‌میدهد ؛..۱ کر کسانی ناسا زگازی در 
گفته‌های شمادیده بودند بایستی بپر سند و شماپاسخ دهید . ( چنانکه پر سیده انهو 
پاسخ داده‌اید) .دیگر گله برای چه بوده است ؟۱5,؛ 
می گویم : دگل دراینجا برمان »عنی خود میباشد , این‌خود داستانیست 
که انبوه مردم از شنیدن اينکه داروین گفته: آدمی از بوزینه برخاسته » مير نجند 
و[ نرا کمی‌خود وتباز خود می‌پندارند . آن گله برخنی 7شنایان که ات موی 
نوشته از این راهست . 
اگر زاستی‌را خوافیم این زمینه چندانکه می‌باید روشن نگردیده وایشت 
مامیخواهيم نکته‌هایی را در آن زمینه باز نماينم: 
۱) از بوزینه بررخاستن آده‌ی یابر نعاستن آن » جستاری درمیان دا نشمندان 
.اشت بهرحال اگر [دمی ازبوزيتة جداشده داشتاتست که‌ده هرارها ود فزناژها 


۰ ۳ - ۳ ۰ 
ل پیش بوده . گفتگو از هز ارسال ودوهزار سال بیش نیست ." از آنسنوی 


بوزینه که گفته می‌شود این بوزینه ها که [ تیان کو چه گردمی آور ندودر کوچه‌ها 
میر قصانند نمی‌باشد . هر چه‌هست بکچیزی که بکسی برخورد ومایه کمی آدمی باشد 
زست وجای ر نجشی دیده نمی شود . 


->۷ ۵ 

کسانیکه از شنیدن چنین گفته‌ای مير نجند بهتر است در کتاببا حالپایی‌را 
که کو دك‌در شکم مادرپید| می کنه و بشکلهایی که می‌افتد بغوانند و۲ گاه باشندو این 
گونه خود خواهیهای بیخردانه را ازخود دور گردانند . 

۲( سغنی‌را که داروین‌وشا گردا نش‌در باره جد| شدن جانوران ازیکدیکر 
گفته | ند ازروی بکر شته‌د لیلم‌است . چیزیکه‌هست در باره[دمی بیکبارروشن و بیگمان 
نشده (ست . با اینحال ماچون باید ازٌدانشهاپیروی کنیم ودر زمینه هایی که‌بادین 
و خواستهای آن برخورد پید| نبیکند گفته های دانشمندانرا پذيريم * این دا 
میپذ بر یم وچنانکه در شباره گذشته گفتيم اين پذیرفتن بمعنی «براست داشتن > 


(تصدیق) ثیست . بلکه بمعنی < پیروی نمودن» است. . 

برای ما تکی اهنت چتاندکه دا نشم‌ند ان‌می گو بند آدمی از پوزینه بررخاسته 
باشد یا چنانکه ملایان و پیروان کیشها می گو ند کالبدی از گل ساخته‌روانی دراو 
دمیده شده باشد . وی چون آن کف4 دا نشمندانه است وداروین و بروانش ازراه 
جستجوهایی بچنان نتیجه‌ ای ( نتجه ای که بیکبار بیگمان نشده ) رسیده اند ؟ ما 
ازروی ارجیکه بدانشپا میگزاریم ( وباید بگزاریم ) [نراپذیرفته »این +کی 
را که‌پایه‌ای جز پندار عامیانه نداشته و نبیدارد بکنار میگزاریم . 

کسانیکه ازما ر نجیده| ند پی براه ما نبر ده می‌پندار ند که ماسخنانی را که 
می نو سیم ازروی دلخواء وهوسست ‏ واین توانیم که دلغواه نان را تیز بدیده 
گبریم و یکچیزیرا که نان ننخواهند ننویسیم موانن نمید[نند که ما دراین راه جز 
دربند میفها ( حقایق ) نتوانیم بود وهرسخنی که می نویسیم از روی یکپایه 
است‌که هیچگاه دیگر نتواند بود . 

۳ )7 نانکه نو شتههایمار اخو | نده|ندمید| ند که‌مابه [دمی‌ارج بسیازمی گز ام 
زبرا اورا برگزیده[فریدکان میدانیم وی جدایی گوهری که‌درمیانهاو باجانوران 
است روشن میگرداتیم وايك" بایای ورجاو ندی راکه دمیان دراینجهان دارند 
(7 بادی زمین ونبرد بابدیها باشد ) بازمی نماییم . ماميگوييم : خدا این زمین 
را آفریده و 7دمیات را درآن جانشین خود گردانیده وبخش بزرگی از کاد 
های خودرا با نان سپازده است . 

این ارجیست که بآدمی میگزاریم » ودراین باره نبردسختی بامادیگری 
ودا نشمندان مادی می کنیم . زیرا مادیگزی 7دمی را بادیگر جانوران بيك ز نجر 
می کشدو این*جایگاهی را که ما برای او می‌شناسيم تمی‌پذیرد . 

از شگفتیهاست که بد [ موزیهای مادیگری درایران رواج یافته و آسیبی را 


دص _-_--- ۲۲۰5077 


-۶۷- 
که بابستی رساند رسانده است : و ز ند گانی نبرد است » ۰ < باید زيرك بود 
وپول در آورد 4 ۰ <دمی هیچگاه نيك‌نشود » ۰ و نيك وبد بسته بسود وزیان 
آدمیست» » «هر کسی ازروی‌ساختمان منزی‌خود اندیشه دیگری دارد» » « ناتوان 
خوراك تواناست »4 - اینها ومانند اینپا که ازفلسفه مادی برخاسته ومیوه های 
زهر ] لود آن فلسفه است ازسالپاست درایران رواح گر فته ودر منز های|نبوهی 
از مردم جای گزیده است,, بسیاری از ییشوایان دینی‌بی 7 نکه بدانند ۰ایشخنان 
از کچاست درروز نامه‌هاخو|نده و درد لهای‌خودجاداده ودرنپان ازدین رو گردانیده 
اند . چنانکه درجای دیگر نوشته‌ايم يك ملایی که | کنون دررادیو درس دیت 
بایرانیان میدهد شبی درخانه ۲ قای حیدری بابودن کسانی رشته لق‌چانگی را رها 
کر ده پامن سخنانی‌می گفت » دراین زمینه : این رتجها که شما می کشید » بیپوده 
است . هر ندایی که درجهان بلند شود تنبا یکدسته که با ساختمان مفزی و با 
ذوق فطری آنها سا زار است پذیرفته دیگران تپذیرند »و نها نیز پس از 
زمانی رو گرداییده بکنار روند . چنانکه پیغبر اسلام چون‌آآن ندارا بلند گردانید 
یگدسته بو گی‌اییدنه وی :دیگزان- بدشرنی" بزحاستدا و از-7ن" یکدسته « بر 
بازماند گانشان باردیگر بگمراهی‌ها افتاد ند ۰ نیم ساعت سخن م ی گفت و این 
بد] موزی‌را که‌ازرو زنامه‌ها یاد گرفته بود با ]بو تاب برای مابازمی‌نمود » وچون 
من سعنش را بریده گفتم. :این از بد[موزیپای فلسفه مادیست که شما نا داشسته 
باد گرفته اید ».و [نگاه شما پیغبر اسلام را تخطثه نیکنید ۰ بدست و پا افتاد و 
يك عذر بدتر از گناهی آورده چنین . گفت : «من . اینو| ازقر آن برداشته ام : 
انك لا تهدی من احبیت ۰۰۰ ۰ که مادیکر کوش یسخناتش تتداده جلوش را 
گر فتیم : 
با اینهمه رواجی که بد [موزیهپای مادیکری بافته و بیگمان بسیاری بلکه بیشتر ی از 
بیشروان دین گرفتار ۲ نیامی باشندچه‌رسد بدیگر ان » کمتر کسی درایران می‌دا ند 
فلسفه مادی چیست وچه نتیجه هایی از آن برخاسته است . 
فلسفه مادی بزر کترین گمر اهیست که جپان بخود دیده . این فلسفه از 
یکسو ریشه بسیار استو اری میدارد وهمه دانشهارا به پشتیبانی خود برانگیشته‌است» 
واز یکسو از هررشته ای که پیش[ یم بابد] موزیهای آن رو برومی‌باشيم . 
این فلسفه جپانر| همین دستکاه سترسای مادی شناخته » بوستی [ فر ید کار 
وجاویدانی وان گردن نمیکزارد ۰ آدمی را با جانوران یکی دانسته درخور 
نیکی نمی‌شناسد » خر درا که‌یگانه داورراست‌و کج ونيك وبد است نمی پذیرد» 


-> ۷۷ 


ز ند گی :وا جز نبود نیداند » نا توانرا خوراك توانا می‌شناشد . از هر باره 


بادین و آموزاکهای آت دشمنی نشان میدهد . 
در اير ان‌اینپارانم‌دانند .نمید| نند که این‌اژدها گمراهی‌بنیاد دینپارا سکبار 
برانداخته وجایی برای]نها باز نگزارده بود . 
ما ازروزیکه بکوشش برخاستيم بیش ازهمه » بااین پتیاره گمراهی نبرد 
آغاز کردیم و بيکابك بد[موزیهای اوپاسخ داده از جمله این روشن گردا ندیم 
که ۲دمی را پاجانوران یکسات نتوان گرفت . در آدمی‌گوهری بنام روا 
هست که بیکبار جداست وبر گزیدگی را که]دمی داراست باز نمودیم . در باره 
نبرد ز ند گانی بسخنان روشنی پر داختیم و این نشاندادیم که [دمی رانیازی بآن نیست . 
کوتاه‌سخن : مابآدمی‌ارج بسیار می گز اریم و آن گفتگوبیراکه بایستی با 
بیروان مادیگری درا زد بکنیم کرده ایم . ۲ نچه می‌بایست که مانپذیریم این 
بخشهابوده است . چنانکه گفتیم بر خاستن آدمی‌از بوزیشه یا بر تخاستن زیانی؛کارما 
نمیرساند . 
مامی گویيم : آدمی‌چه ازبوزینه جدا شده‌وچه خود جداگانه پیسدایش‌یافته 
فر ده بر گز بده‌ایست . چنانکه در دفتر چه وخداباماست 6 باز نموده ایم‌اگراین 
راستست که آدمی ازبوزینه جدا گردیده «جهپش» رخداده . آفرش این [فریده 
يکي, ازجافایست که دست [فر ید کار درعارهای این جپان نمایان شده است . 
همه این چیزهارا بادلیلرای استوار ( دلیلپایی همسنك دانشها ) نشان داده ایم . 
ولی چه باید گفت : +کسانیکه اینسخنانرا بااین ارجداری میخوانند واز 
همه ۲ نهاچشم بوشیده » ازاینکه یگ گفته‌ای را ازما بدلخو اهخود نیافته اند.ر نجیدگی 
می‌نمایند . خدا با زینمردم بدادمابر سد. 
همین رفتار نشان میدهد که ]نان ازهیج جا ۲ گاه یستند و نمیدانند که 
ايت نت بار است که دریرابر ماديگري پاسخپایی داده شده , نمیدانند که 
در ارو با بابودن هزاران کشیشان که بسیاری از[ نان دردانی‌بایه‌های د کتری و 
پر فسوری میدار ند » در برابرمادیگری‌جزسپر انداختن و بغاموشی گر اییدن چاره‌ای 
ندیده| ند . نمیدانند که اینجنگهایی که امروز درجهانست واین گرفتاریپا که پیش 
آمده یکر از شوندهای آت بد آموزیهای مادیان می‌باشد . چون اینها را 
نمی | نند جای شگفتی نیست که ارح گفته های مارا در نمی یابند . 


۲۲۰0000777<--_---. 


از یشت نان یادن 


۲) باس سلظانی ۲) محمد"امام ۳۰) احضان اب 7زادی ) 
خیاء امام . اين چپار تت از یاران خوزستانند 


۳) سر یف , نجهی 


6) محمد علی جزایری 


همرچپارتن ازیاران خوزت نند 


صسصس999999۲ یه 


#۰۰ 
ببس 


بی آبرو گری در ر ایو تهران 

از چندی پیش یکنفر[خو ندی بنام سید ۰۰۰ درجلو رادیو سخنرانی‌مذهبی 
می کند.. کسانتکه سخنان او را شنبده اند میدانند که چه مهملاتی قیسگو یف . 
مرد تیده درون رادیو را مجاس روضه‌خوانی نه +زینب فرض‌می کند که 7"سمان و 
ریسمان وخشك و تر را بپم بافته و هر چه بدهانش میآید بیرون میریزد واین 
نمید آند سخنانی که در رادی و گفته هیشود در همه جای جمان کش شده وجپانیان 
نيك و بد آنرا سنجیده از آن سخثان بروحیه آن ملت پی میبر ند . آری من 
اين مرد را مقصر نميدانم زیرا کا لا واندوخته پنجاه ساله او و همکار انش 
سخنان پوچ و بی هوده است که میگوید و از حقایق زندگی جز اینها را 
نمید | ند. کس! نی‌را مقصرمیدانم که این سخنان‌بیبوده رادر راد یوشنیده قفل خاموشی 
بر لب زده و بجلو گیری نمی پردازند . البته اینجا 7برو وحیثیت بیست‌ملیون 
ایرانی در میان است . مردان‌غیر تمند و میپن پرست باید بکوشند و میدان رااز 
اين نا کسان خالی کرده نگذارند که هر مرد شیاد و تیره دل در سخثرانی‌های 
رادیو دخالت کرده و ۲ بروی ایران و ایرانی را بر باذ دهند و بمتصدیان رادیو 
باد آوری کرده که این قببل اشخاس را اجازه ندهند که ایرانی را در انظار 
جهانیان اين قدر خوار و زبون نشان بدهند , 

مد تقی فر و آن 
در پیر آمون ((ور جاوندبنیاه) 

کتاب ورجاوند پثیاد چنانکه در پشت جلد آن نوشته شده ‏ کتابیست 
سرا پا پاكي وسراپا آمیغها > . من چند بار آنرا خواندم يك کلمه وجمله 
را که خرد ناپذیر نباشد در آن نیافتم . از خوانند گان پرچم و دیگران 
خو!؛ستارم که این کتاب را با دیکر کتابها که علما و دانشمندان در ار 
دین وراه ز ند گانی نوشته‌اند مقاسه کرده نظر یه خودشانرا سنوان داوری 


با یراد دانشمندانه در باره نوشته هدای آن باداره پرچم بفرستند تا در 


پیرامون آن هرچه بیشتر بحث شده و مطالب آن کتاب روشنتر شود . 


ریز ۳۰ شهربود ۱۳۲۲ محمد تقي فروآی 


۸۱ 6- 
باز چند سخنی از بهائیان 


می‌شنویم | زشوقی افندی ربانی برای بپائیان ایران دستور رسیده که از 
شهر یکه هستند ومي باشاد سفر کتند وهریکی ذردیری یاقصبه‌ای نشسته هردم زابه 
بهالیگری خوانند . نیزمی‌شئويم کسانی ازبهالیان تهزان بدماوند وذیگر جاهارفته 
بکار بر داخته اند . 

مادرشکفتيم که به آن ایرادهای روشنی که ما گرفتیم, پاسخ تلپيديم پاسخی 
ز|دند ( و نتوانستند داد) » واز ] نسوی به‌اینچنین کاری بر خاسته‌اند . ایرادهای 
مارا دراینجا بی‌پاسخ گز ارده دردیه‌ها بسراغ فلان کشاورز بیسواد و بهمان درو گر 
عامی رفته اند . راستی را درشگفتيم . 

مامیخواهیم از ایشان رسیم : شما درپی چه هستید ؟.. ]یابکدیزاتت 
ودرستی میدارید ومیغواهید مردمانر| برستگاری رسانید واين کو ششپارا در آن 
راه میکنید ویا درین[ نید که مردم را فریت داده بگرد سرخود آورند و شود 
جویی نمایید ؛.. اگر آن یکیست پس چرا بایر ادهای ما پاندخ ندادید ؛.. کسانیکه 
یکدین راست ودرسی‌می‌دارندیس چرا در بزابرایراد زبان بسته خودرابخاموشی 
می ز نند سک ات کته و تنپا خواستتان دسته بندی وسود جوییست ( که 
راستی نیز همینست ) وای بشما که مردان بسیار بدی میباشید ۰ وای بشما که‌دشمن 
جپان آدمیگری هسترد ! 

من ازشما می‌برسم : آن روستایی که میخواهید بکیش شمابیاید و بهای 
گردد » یا از این کیش عوض کردن چسودی اورا خواهد بود »1.. باینجپانش- 
چه نتیچه داده با نجهانش چه نتبجه خواهد داد؛؛ .. گرفتم که کسی نام شیعی را از 
خود بر کنار گر دانیده نام بهایی بر گزید » و بهاءا را خدا وشوقی افندی راولی 
آمر دانست » از الواح یا از کتاب مقدس چیزهایی از بر کرد. پس ازهفنه اینهتا 
آن نتیجه‌ای که بدست خواهد مد چیست ؛.. کدام حقیقتی را که نمیدانست خواهد 
داضت 2:9 از کدام گمر اهی که گر فتار می بو د رها خواهد شد :؛.. بپایگری نیا 
شیعیگری چه جدایی میدارد ؛؛.. کدام گمراهی ونادانیست که درآن بوده ودز این 


سیگ و4 
ازشگفتیپاست 1 کسانی از بپائیان بیام داده‌می گو یند :9 ماخاضر یم بيانیم 


با شما مباحثه کنیم و بایرادهابان پاسخ دهیم »: میگویم : «چرا نمی‌نویسید؛ > 
هی گو بند : و ماممنوعيم که باشما گفتگو کنیم > می‌گویم : «درجاییکه ممنو عبد 


ب۰«دح ‏ ( >( أ ۲۲۵۵۸ 


4 

یس آن پیام چه‌معنی دارد :۱ مگر مباحثه جر از گفتگوشت:۱ م: 

راستی [نست که آنان پاسخی بابرادهای ما نمی تو انند واینست از نوشتن 
می گر یز ند . ولی میخو اهند بیایندو بنشینند» و بسخن پردازند » وازان‌شاخ .بان جاح 
پر ند » درهم گویی کنند » واگرماگفته هاشان را پا پاسغی ک» داده‌ايم در مم‌نامه 
نوشتیم بگردن نگیر ند و بگویند : ماچنان سخنی نگفته بودیم . این را هر کسی 
میداند که در گفتگوی زبانی‌میدان وارو نه گو یی پر | کنده سرایی باز می باشد . 
و ای‌در نوشتن چنین نیست. 

یبکدلیل دیگر باین سخن ]نکه باهمه دستوریکه داده شده که بهائیات 
باما بگفتگ, نبر داز ند باز برخی از ] نان‌نامه‌هانی از پست شیری (بنام و تشات) 
می‌فر ستند » و یکمان خو د پاسخ بایر ادهای‌ما می‌دهند .از جمله از گی یکی ناءه‌ای 
فر‌ستاده» که به‌یکايك یر ادهای ماپاسخ داده ولی درپایان نامی ازخود نبرده‌است 
و برای انکه خوانند گان بدانند که پاسغها از چه جنس است یکی از "[نها را 
مذواینحا یادمی کنم . می نو یبد : 

« جواب ایراد اول- بقر آن نیز ایراد گرفتند » 

ماچون نوشته‌ام : سید باب بحمله های مپملی پرداخته که هیچ معنایی در 
بر نمیدارد همچون < بسمالله الفر با الفر اد المتفرد ذی‌الافراد > اینها برای چسه 
بوده ؟!. در برابر آن ایراد است که باین پاسخ برخاسته است . 


میگوید : 


که ایراد گر فته شده بایدپاسخ داده شود . مان‌ردانيم بقر آن که ایراد گرفته است. 


: «بقر آن نیز اير اد گر فتند ک می گویم :هی کسنی و بر چیزی 


[نچه ماميدانيم [یه‌های قرآن از بس‌شیوا ودلکش واستوار می‌بود شنوند کان 
راشیفته خود می گردانید ۱۰کنون نیز ما عرزبی میدانیم و درجمله‌های قر آن جای 
ایرادی نمی بینیم . 
بااینحال ایراد گر فتن آ زاداست.ا کر است باشد که کسی بقر آن‌ابر اد گرفته است 
پیداست که باید بان پاسخ داده شود . بایم‌قر] نان ببینند ابرادش چیست واگر 
پاسعی دار ند بگویند . همچنین بهائیان باید پابراد ماپاسخ دهند ء 
اينکه بقر آن ایراد گر فته‌اند ( چه آن ايراد بجا می‌بوده و چه یجا ) 
دلیل اين نخواهد بود که ما بفلطهای ۶7کار سید باب وبگفته های تهی ار معنای 
او ایراد نگر یم ۰ 
اینست نمو نه ای ازپاسخهایی که کسانی از بهائیان قاچاقی بایز ادهای ماميدهند. 
از این باسخ من بناد آن داستان می‌افتم "که روزی دردیوّان‌نجنایی یکی ازمتهمان 


-ِ ۸۳۰ 


۳ 


که بنام دزدی گر تاد شده ودنیلهای استی ار بدزد بو دنش دردست می‌بود درمیان 
سعنانش چنین می گفت :9" خضرت بوضت را تیز گفتند دزدی کرده است ب ازاین 
سخن او همگی بخنده افتاد یم ۶ ندیغعت افسانه‌ای شنیده. نوذه که یو سفت‌در بچنگیش 
عمه اش بأخاله اش‌او رابدزدی بداتام گرد نید که در نزد خود" نگاهدارد ؛وانن‌افسانه 
را دستاو یز خود هی‌ساخت ۰ در برابر دلیلهای استوار" بچتین بپانه "سعتی دست 
می یاز ید . 

این خود یه جستاریست که انبوه!براتیان راه دلیلآوردن و يا ابراد 
کی فتین را هم نشناسند ودلیلهایی که آور ند و ایرادهایئی که گیر ند کو دکانه‌و غلط باشد. 
در شمازه گذشته ایر ادیکه سکن از استادان دا تشکاه بما گرفته است اد کرده تشان 
دادیم که عامیانه و ببراه است . يك تمو نه دیگری ازآن » همین پاسخ بپائیا نست: 
این پاسخ بسیارعامیانه است . .ك نمونه صوهی نیزدردست‌است که راهم درپایان 
این گفتار می نو ینیم :مر مه 

بتاز کی يك ملایی مر ادیده و بسخن پرداخته چلین می گو ید : « شاکه 
میگویید آسمان نیست پس, چرا درقر آن پیایی نام" و سموات ۰6 .می‌برد. .> 
گفتم : نبودن ۲ مان را من نگفته ام . دانشها نشان داده . اندانشها که امروز 
هه کی درس میخو |نندو شما فر زندان خودرابر ای‌خواندن[ نپامی فررستید نشان میدهد 
۱9۳ نی که گذشدکان دربالای شراننجیان مي ننداشتند نیست . گفت :«درقفر آن 
خواسنتان چبست .. اگر میخواهید ازاین راه بدانشها 
ایر اد گیر ید و بودن [سنان رانشان. دهید آن یك کار غلطیست . زیرا دانشپامیدا نش 
جداست . اگر میخواهید ایراد بقرآن گیرید ۲ ثرا ۲ شکار بگویید تا بدایم . 


که گفته اسات 4. گفتم : 


مک دما او منپاری کواوف نوکت چهه روز بت از جتی وبا 
لا» چنین بر دید : و عقیده شما چست ؟:. 4 .گفتم من باور خود را بارها 
نوخت :423257 دانشپا را باید بذیرفت ۵ کوش + بس قر آن چه باید کزد؛:: 
گنتم : شما ملایید و خودرا پیشوای قر ] نیان میشمارید ومیخواهید این را هم اژ 


1 
هن مر سید ۷ منکه در این باره دانسته خودرا بار ها نو شته ام ‌ جاک 
۲ نهار | می باه بر بد دتگ چه جای برسخشت 4۶ : | گر ابی پذ‌بر ید چه جای ابت. 


بد ینسان خاموشش گردانیدم و لی بسیار رزومند می بو د که بت 


خو اهشت 9 


پاسخی ازر وي دلخواه "و داده باشم 


4۸۶۰ 
دژ خوبی و دز آگامی 

دوسه روز پیش در خیابات دی کاری میداشتم . انجام داده خواستم باز 

گردم » در ایستگاه. اتو بوسیایناده بود سوار شدم ۰ بلیت فروش"بدم. در 
نسته سیغار دود می کرد ومبافران يكايك میرسیدند ۰ ازجلو افسر سالخورده 
ای که سبس دانستیم سرهناك است همراه سیدی که دستار سترك سبزی بسر بنته 
وشناخته میشد که از سید های گداست می آ مد ند . من سید میشگر بستم و در 
بیذامون پستنهادی او و مانند کانش که نان ازراة نییاتکسازی و پستی میخواراند 
می اندیشیدم » ونا گهان دیدم هردو ازدر اتو یوس بدرون ]مدند.. افسر هن 
که رسید به بلیت فروش دردم درفزمان داد :"«سیفار را خاموش کن > . این‌را 
گفته روبدرون اتوبوسآورد"وبیکا يك مسافران انگر ست : وچون کی مسیفار 
بدست نمیداشت ‏ بار دیگر بسوی بلیت فروش گردیده با آنکه او میغارش 
را دور انداخته .ود دست‌بالا برده زدن آغاز کرد . بلیت فر وش ازترس جان 


سرهنکک دنبال کر ده "در با ۶ 


خودرا پائین انداخت ز لیر برد پرداخت 
که با ی می. زد ودر [ تمیان دشنام های بیار ز ش 
کتکت ستار ودشنام بیشمار که مر دم بلیت فروش را از دقن . ,گرفتند. » با 
چهره بر افرو خته وچشم های دریده باتو بوس باز گشت ودر 
گدا لت » مات اد وم بابانیي , ولخي اش ود بستای. مرداشت,:. ها 


از ,بودی بدتر شده‌ايم . ۲ نهادین‌خودرا نگاه میدار ند مانميداريم . الان‌ماه«پارم 


عي را میشمپرد . پس ‏ از 


بعاوی آن سید 


سالست خرمنهاسر پاست گندم‌خرو اری چمارصد و پنجاه تومان» بر نج.خر و اری‌هز ار 
ودویست تومان.». اینها رامیگفت ودشنامپای بسیارزشت بیرون میر بت . دراینجا 
بو د که من‌دانستم داستان در باره روزه‌خوردن ورمضانست : واین‌سر هنگی که‌سیس 
دا نستیم سید نیز هست غیرت‌دین, میکشد و «امر بسروف و نهی ازهشکر می‌کند 
در این میان مردم درجلو .اتوبوس گرد آمده بلیت ,وش که آن کتکهارا 
خورده و آن دشناهپارا شنیده" بود بجای [نکه بدود و از کلانتری پاسبان و 
دز بان"بیاورد وداد خواهی . کند ۰ ازدوو استاده بلایه وزاری خواهش می کرد 
که و«جتاب سرهنکت اجازه دهد باتو بوص باید. ی کف جاگ بیکار شوم 
گر سته می عاتم > . سرهثكه بیغیرت‌بی ]زرم در یاسخ اوبا بان بلند می گفت : 
مگرخواهر ومادر تداری بفرست ... برایت نان بیاور ند چراروزه ات میخوری» 
شو فر ,وشا گردش بیفيرتانه ایستاده از ترس خود سغنی نمی ببارستند . 


-6 ۸ ۵- 

این داستان بمن, بسیار گران افتاد . آن دژخویی وبیآزرمی افس واین 
زیونی 3 نبادی بلیت فروش وشوفر وشاگردش"هر یکی اندوه دیگری بود. 
۳ 4 خاموش نشیلم .. بایستی ازجلو در آمده آن تا وکا 
]آنکه در سرباز خانه بکار های سربازی خود چام 1 ین ت 
هه ام تم پجامو سجن ۷3 وآز با بن‌شان 

دینداری ازخودنشان میدهند » پست و ترسو باشند واز لسب بر اب 
۳ ید تر سند وسیر اندازند. بار ها رخ داده که اینگو نه افسران را بسر جای 
ده خاموشی را بهتردیدم . زیرا سزا نشماردم به چندتن نس 
ستیواوی هه آن.. خبورفی را از خو د نمودند شتیبانی. مایم : ببادم "افتاد : 
۳ با آن کیش شومره که میدار ند باند کتک خور ند و دشتام بشنو ند و 
۲ ازغان دو نیاید"..اینان پرورد کنان دبستان <قیه» اند . اینان درس خود را 
ازبر میداز ند . شیخ‌مصاح|لدین شاأن‌فرمو ده : «دستی که بدندان نتوان؛رد یوس ؟ 
1 بسن روشن بود که" اگرباآن افسر بدن پردازم خودهمان‌مرد کتك خورده 
وهمر آهانش یازی آورا خواهند کرد . بوبوه که يك سید کدایی بادستار سبز 


کش کد زه خوردن و «نهی از 
۳ مهب داد ها رکف در سر رو 
ستر گی با وی می بود » و بویژه بِ 


مت؟ 4 مبرفت ۳ 


۰ ۹ 4 ۰ ۰ ۵ هه اوو* 
در آندیشه این مر دم روزه خوردن بکتاهشت نود دشنامپای زشت دادن 
یج ای 
5 کت زدن و. این کو نه, کاز ها کناه نیت ایام اگر در راه-ونهی از 
3 ۱ ۲ سبح 
۱ 1 ۳ درز 25 
منکر» باشد بسار ثواب هم گننننگی درهمان هنگام ازبرخی می شنیدم آهسته 
۱ فر نلاب اشتمم کارهاهان بانجا نمیر‌سید) 
نش خود میگفت : واگر بنجنفر هثلاینمرد داشتیم باینتدا نم 
+ ی 9 ۶ ۰ ون 
از چذین مر دم کرام تستنهادی بشتبانی نمودن ازمن چه سز بدی ؟!.. ۱ 
5 11 ۰ دك ‌ ا ۰ 
دراین روزها که در نتیجه بیشامد های جپانی رشته کار های ایران از 
دست رفته و ملایان میدان یافتهاند ازاینگونه داستانها فراوان رخ خواهد د د 
۱ ۱ ۱ ۲ ر های خود 
وما باند گر اهان و ناداتان را خودشان باز او ]ره و در بی کار ان 
9 خماابارم خو دشلاتنشت:» هی [ ننه عا ند بر وی کی ۳ ۳ ی 
باشیم . راهتمایان خودشانست * هر آبینه ب؛ 
بر ندشان برو ند . 
2 0ب ندازه نادان ۹ 
یا یج جاشتان, عون نو محی مراید:] توت له دا نی‌و 
۱ ۳ 1 ۱ 11 د‌ 
کمراهی اين مردم‌رانشان دهم .اینان دژ خو بی‌را بادژ ۲ کاهی‌در یکجا گرد [ ور 


9 هت ًت ت«ت ‏ ًًًٍٍٍٍَََُُُِ7-2:742 7 ]556 
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اند . آن دژخویشان که يك افسر فعت 0 
آدم می زند و دشنامهای پسیار زشتن 
کلفت.. کتك خوّرده دست باز" میکنند 
کندم وبرنج دا در نتیجه روزه نگ 
می شناسند . 


ای بدستاویژ « تپی از منک > 
تون سود ووانان نرومد نو گردن 
" و این دژ ۲ گاهیشان که بالا رفتن" نرخ 
رفتن مردم » و چاره ]را با روزه گیرانیدن 
دای باین توده‌درمانده بدیخت . رک 


این نادانی "یا جای شگفست" که درز بر پابمانند و لکد مال کرد ند :. 


نادا نی نگر ید :با دبده خود می" ند که درت‌یه ناتوانی دولت و بداشتن 
یرو وبسیج بیگانگان بکشور چيره گردیده اند وجلو آمدن غله و بز تج را می 
گر ند * واز ۲ نسوی درسایه نیازمندی" ]نها , (سکنان فراوان کردیده وپول از 
بها افتاده اینپا را که ماه الا رقتن ارخیاست بادیده می, بیتند» از. کوز درو نی 
در نمی پانند وچنین می بندار ند ۱ که یی از و ی خداست : خدابانن روزه‌خواران 
و نماز .نا خوانان خشم گرفته است.و نرخها,را گر ان کر دا نیده است . وخ چه‌پندار 
سای شو می دروخ چه مر دم نافهم و نادانی ! 

سنید ای از ارمتتاس دب خدا که دز بالای 

ن چشم پو شیده * و نها بایران و کار های این مردم پرداخته + که همانکه,ز نها 
رو گشادند , باشاگرد شدفرها دوزه خوردند خشم »رگید و گرانسالی برای[ نان 
فرشتده »وسپٌص اگر فلان سرهنکی بی ناموس بازور کتکت ودشنا 
داری و اداست :+ از سر خشم در گذرد و گرانسالی ر۱ بر دارد 
این خدا.نا شناشان درآباره 7فرید گاز جهان . - 

از ۲ نسوی شما بحال سباهیان نکر یذ . یکت ضرهتکت 
بجای. [ نکه بد| زد مایه‌این کر فتار 


د لسو ز ازه در سر باز خانه بکو شش پر دازد وهوش‌وجر بزه خودرا در بسیج سر بازان 
دلیر بکار اندازد » در خیابانها و[تو یو ها میه‌انداری ی کند . آن یکی "ارو وه 
خوردن مردم جلومی کیرد »,این یکی دم در انوبوس ایستاده مرردان.را پسن زده 
زنان وا دو ار بوتی جامی دهد . اینت حال امس ان یاه‌ راین + کشو وه 

انیا همه نتیجه نی که دراین کشور معنی ز ند کی رانمیدانند » از ۲میغهای 
جپان نا ۲ گاهند اب , کشما پریشان ودر هم واین بد آموزیهای 
گوناگون است . وما نیز بچاره باید از همانراه _ کوشيم . 


وای باین‌مر دم ناد ان 5 حرده‌ی با 


۲ سمان نشته واز همه 
جها 


) *ردم رابروزه 


۰ اینست پندارپست 


یاسرو ان پاستو ان 
ی هانداشتن سیاه و بسیج است و غیرتمندانه و 


- ۸۷ >- 
دیگر گرداندن ابا یکجا انجامد 4. 


مماش از آن‌ 
در باره د گر گردانیدن الفباء بی نهایت,در بیوسیدن میباشیم و از 
۱ 3 با ۳ # دید در 
روزیکه در روزنامه پرچم مقالات راجبم بتغییر یافتن الفباء درج میفرمو 0 
۱ ز لقبای نوین‌دیدار 
آن بودیم که‌هررچه زود بتوانیم‌ستونی را در روزنامه بد ۳5 9 بای 0 
کنیم و در شماره هشتاد و بنج روزنامه پرچم مقالهٌ بخامة ۲ قبای حسین و بور 
1 ۳ ۰ ۱ زرندود یله . 
منتشر فرموده و گرفتاری و سر گردانیهای حروفات ین ۱ 
۰ ۰ ۱ ز دض 
چنانکه [آنجا نوشته شده شاگردان معضصوم دستانپا در چنال 2 
: ح ن بس‌از اتمام دانشکده هاهم نمی توانند بع‌ضی کلمات 
- ظ گر فتار ند وحتی محصلین پس‌از 1 ۹ ز شش سال حصیل نه 
ااصحیح بنویسند و همثطرر زیادی از نو موزان بس از شش : 
1 3 : تو انند يك کاغا ء غلط نو بسند 
ستو | نند د ندانه هاراخوبت معین نما راد و نه میتو | نند مس ار 
۱ ۱ از .كث ش د دارس 
و نه خط وب دارند و ساده بگویم کلمه اصطیاد ر ار خ 
#ش نوشتاش را خواهیم بقین نخواهد توانت درست بنویسد و اثر هم 
۹ ۱ 3 2۳ ۵ ا ات 
> عو هار[ که الفباء بر ای ما محصلین بیش ]ورد 3 
شک دارد ۳1 ان عذ آب ر ۳۳ اد 
تفییر نیابد تا ابد یاد گرفتن زبان فارسی و نوشتن و خواندنش ۳ 
و فا را که 7 ش 7 ت نوشتن لغت زبان 
شد و شاکردی را که آموزگار در گلاس پیش تابلو جپت و 
فارسی احضار می نما ید کلماتی را که جذ» مر ثبه خوانده و ۳ باز ۳ 
۱ ء ۰ ۰ ۰ ۳ ‌ 1 
نوشت اينك معلم و شاگرد کرج و بالاخره بعد از چذد اشاره ت ۱ 
تمیل بو فللکه اسان میااید" که باضت فزاز قا گرد از دستان 
بنویسد سیلی و چود ۱۳ ۱ 
میگرردد و چقدر بحال ایرانیان زیان آور است . 
باعت این بی سوادی ما یکی سخت بودن القبا است . ۱ 
از < ادمند شتون » برسیدند که تو بچه فقیری بودی چگونه موفق 
ز‌ بر سم 
توانست 
بخواندن کتاب اصول نیوتن در زبان لاتین شدی ؛ جواب داد ی ۱ 
۱ ۲ ۰ 4 ۰ ۹ 2 د‌ سمحا 
حروف‌هجای لاتین بخواند قادر بخو اندن و نوشتن همه‌چیز خواهد بود : ر 
ماسفانه نو آموزانیکه پنچ وشش سال به تحصیل زبان فارسی 
هم‌جو اب داده و لی نو ۲مو ج 
ح نو شت دی دچار میشو ند . 
مشغول هستند سر ۱ ۰ 3 
ز قاله تحت ات 
قای عمادی در شماره هشتاد و شش روزنامه برچم مقاله تحت عنو 
و 1 زود بجاره باید 
( باید الفباء را تفییر داد ) نگاشته و اشاره کرده که نو ۲موزان بیچاره ب 
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۸۸ 4 
بدت ها دخمت یکت تا در اذهانشان نقش بندد که صیح با .ص و ح است نه 
با س - ت به ودر مواقم امتحانات «سبار دبده شییه که اطفال مدارس چوت 
چه اندازه مضطرب و پریشانحال 


ذ با ز است 


نمید| ناد اخطراببادض, با ظ یا ذ 
نو ده اند , 
است که ذرهمچز عصری ند سال بیم‌وده اوقات‌ن و[ موز ان 


یاج بدبش: 
قیاقد برای آنکه توانند فارسی 


ز 
مصرف تحصیل قواعد مشکل صرّف و نخو عر ی 
بئو سند_یعنی مورد انت‌مال حروفأت فوق‌ر! تشغخیص بدهند وبا وجود 
است که در نکارش کلیات 


زا درست 
همه زحمت و مشقت و اتلاف وقت کمتر ا-ی 
شتباه نشود و مخصوصاً در اين موقع که تعلیمات 
آنستکه 


این 
دارای آن حروف دچار سپو آ 
اجباری در ایر ان بسوقع ابر" گذارده‌هیشود بهترین و ۲سانترین راه 
خواندن و نوشتر, نو ناو گان و" یا: گرفتن آزبان فارسی با الفباء نوین انجام یابد 
که ذبگر عم عز یشان رابافرا گ_فنن هزاران اشکال ناجور و مغشوش‌الفبای 


فارسی و يا تشخیص موارد استعمال حروفات هم صدای ات مانند ص مب س - 


ت و غبره تلف تمانند. درخادمه از دار 
گر دانیدن الفباع را هرچه زود تر عملی فرمایند که نو 7موزان و موز گازان 


یاد گر ند گان زبان فارسی و نویتندگان و خواندرگان از شسی 


نده دا نشمند #ر چم تقاضا میشما «ا: که د گر 


و ملیو نپا نفر از 

این اهریمن نجات یابند . 
۰ 3 ۹ ۳۹ 

رضائبه - حسین فرشچی 

بر چم 

با ید یکی الفبای,درست ورصایی بچایآن کز ارده‌شود- 


که رما با بد بآن کار بر خیز یم . 


جای هیچ آکفتتکی نسدت 1 ابن الفبا ثار سا و نادر«ت ات و 
نیز چای‌هیچ گفتگو نیست 


» و بدی را که‌دراین باره داده ایم از یاد نیزده‌ایم 3 


چیز یکه‌هست‌ما الفبایی را که بر گزیده ایم برای‌ر یختن حرفهای نوین آن«ماتر ی,» 
میخواهد وماتر یس باید عبر خانه‌های ارو با خواسته شود که اکنون در ابنحال 
جنک نش تست 7 .جات گزه ما اين بوده وهمینکه این جل و گیر از میبان بر‌خیزد 
در نگ بکار خواهیم برداخت ویک الفباي درست ورسايي را روان خواهیم 


گردانید . چنانکه درست گردانیدن‌زبان از خواستهای ماست ؛ درست گر دا نیدن 


ای ما می باشد. 


الا یز از خواستو 


-۸۹- 
ناد از چم 
ر 1 ‌ ۰ 
رس سیم ورر چیست؟. 
درشماره ۲4۳ پرچم کفتاری بعنوان 2 [یا س 


1 


که لاور تسام نام [3 
۵ - ورزر ثانان | زموده ,و بنام [ذربایجانست بجاپ وسانند: 


یمین 07 بم وزد روت نیست ؛۰.1» 
۴ وه اي مین ات 
خر ار که چش,نن_ ود رنوشته بوديم 2 ززواسیم تروت تست ع 53 
و به ۳ ۲ ۳ ‌ 2 مکی 112 ۳ 5 :۳ ف‌ِ ۶ص ها افهای 

9 ر وان دفتار را فر ستاده| ده واسك ۳ خو سر با ۱ 
روشن تر مي گردا نیم ۲ سود ر 
تعست باید دانست. که زرو سیم ازفلز هاست تو ان 1۲ 
۱ یم از فلز ست و می‌توان | نها | همحون 
دیگر فا ها بکار برد و افز ار هایی بر اء ز ند 5 اخت ۳ 1 
۱ فی. برآغن ی شرارحنت . هملا و با ۱۱ 
۳ ۱ رد و۷ ارسیم 
می نو ن باه و با کاسه با لگن باه چیزدیگری ساخت 4 ۹ و 3 5 أْ 
و بازوساه. رای نیا 9 رو در دوز 
تست ,ردانیف» آینبود [نها وارزشی 9٩‏ از اتراه مدا 
مکی درس وک تاش ۱ ۳ 
2 رخور گفتکو و نپذیر فتن, لیست . گفتبگو در-بهاییست گه امروز بان 
زار ند و بسیار. بی| ندارة است . هید 
باه دا نی او ده معم از 
۱ ار زش هر, ؛چرزی از روی نبازیبت که مردم در زند کی بان 
مر د نی هت در و ه ع‌ِ 
۳ د مادرزند گی,بجو و کندم ودیگر خورا کها نیاز مندیم وبا نهاا 
من وی ۱ 2 ۱ ۱ دی 
ی "ارم وارزش میدیم . همچنین دیگر چیزها که ما نیاز میدار اینست 
2 4 2 2 ۲,۰ییست در 
1 ر ۰ سم ی صح ِ ز ۲ 
دوم می‌بر سوم : چه نیازی‌با نهباهست که به پز نز ومس‌و ]هن نیست ؟ 
-< ا ببا 0 بت 
جرا بهای ,انب صدها برابر اینهاست :. آزی همه فلزه! یکسان نیست وها 
۱ ۱ ۱ -. میت و ساید 
زروسیم از حیت در خشانی با ارراه 5 7 7 11 ۱ 
۱ ور بر اری. با بز نز و مس و | هن دا 
ولی این بر نر ی ناچه اندازه ات 1.. 1 5 
بهای امروزی. د 
3 بهای امروزی زر وسیم ازووی بنیادی نیست . این بها جز. نتیچه همچشمی 
ِ ا: 7 ۳۹ ۰ ۳ ۲ ۱ ۱ تب ۱ 
نو ران بوده . چنین ا کار ید دریکز مان باستان حرل نن بو لداری باهم نشسته 
۳ : 7 2 5 
۳ 5 ی از [ نان اننگشیر زرینی بانگشت داشته و بدیگران نشانداد 
1 ۱ 2 لس رپ 
ن ثفته | ند ماهم دار یم وانگثترهای بز نز بن با سین خو درا نشا نداده از 
ده 1 1 تم ۵ | نب : 

۷ ۲ 
لی ی دود بالیده و چنین گفته »2 این کجا و نپا کجا 1 این اور افرزه 
: : 5 7 :۰ 7 زر ر ی ) 

زر بسیاز دمیاست عت 7 
۱ و و دعت هن کس بان نمیرسد » .همین بخود بالیدن او و گفتن 
1 ۰ ۱۳۹۳ و۳۵ 1 1 ۱ ۲ ۱ 
شعه زره از یابست [ ندیگران ۳ ۳ داشته که بثام همچشمی از مه اهر حک 
: نع هم رر ‌ 
باشد وبرر, پپانی که بدشت یذ انگشتر ویر اب ی 
7 بر زوینی بخرد ودر انکشت بتک آو یز 
در نشت ها بخود. بالد . بهای کون زد 5 تب 
گ و نی زر وسیم از هم نجاست. . امروز هم زر و 
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سیم بیش از همه دررآه خود نءاییها بکار می‌رود و بدرد پوا-اران موغوردا. دخلا 


فلا نکس قند ان وجالنت‌ اش از سیم اتست 1 دیگر [ شنا یان‌و دمچشما ن‌او نیژه‌یکم شید 
که قندان وجااستکانی سیمین داشته باشند واز اینجا سیم ارزش بیش ازاندازه 
بیدامی کند ی اگر کسانی از همچشه‌ی دز"گذر د و و و چه ذرقی ممرانه 
بکار بر ند پیدا 


سیم و ور شو یابر نزاست؟!> وقندان وجااستکانی ورشوین و بر نز.بن 


اننت که سیم (ز آنن ارزش نی | ندازه خواهد افتاد . 
یدنم کسانی و خن گفت : هر چیز که کم باشد تاکز ا ۳ «ی‌شود . 
کست باید گز انتر باشد , زروسیم. را بپای, بر تر وورخو وهی 


زروسیم نیز چون 
۱ 


و آهن نتوان برد. می کو یم : 
چیز دیگر است . چنانکه گفتيم ما ارزش هر چیز برا از نبازیک» بآن می‌باشد 
اندازه می گیدیم نه از گرانی یاارزانی . مثلا آب دزایران سیار فراوان است و 
د.ولن چون درز ند گانی ثباز سختی بآن‌هست ما بآن‌ارزش 
گوای نیز بکجیزی هنگامی از کمیابی گر انبهامی گردد 
ثیست. . مثلا تابیست 


- , ۳ سب ۳۳996 »2 
تست باید دادعت 1 (راای رز دبارق واررب 


باپول فر وخته نمی شو 
بسیار می‌گزاریم . دوم در 
که جانشینش نباشد ؛ وا گرجانشینی داشت جهتی برای گرانی 
سال "بیش دزایرآن ماهوت فراو ان بود وازآن رختها می‌بو شید ند ولی رذته‌ر 49 
کم گر دید وامروز بسیار ؟هیابست با ایتعانا کر ازجایی بدشت یه و بخواهند 
بفر و شند کسی آن را بنام کناب بقوبرابر قیست عادی نخواهد رید . زیسرا 


فاستو نی بابارچه‌های دیگر" جانشیی ن‌امی باشد و نبازی تیحت*: 
در بارة ژزوسیم نیز چنیشمت و[ نها جانشین دار نذ . دوباره می‌گویم :از 

چه کاری برمی[ ید که از براتز" و تلکل‌ووزشو "ومس و ]هن بر نیا یه؟: 

[آنکه امروز به زر وسیم ارزش بی اندازه :می گزارند "وآن را ثروتی 


می‌د | نند وبارها دیده می‌شود دراروزنامه‌ها کفتگو از ورد خبرة طلای «ابر ان هی 


زروعصی۳ 


کندك و یو انه اسکناس را زروسیم | ندو خقه در بانك می‌دانند » و بگفته [قای 


من . امروز یك تومان از ابول نقره. پیشین را باشش يا هفت. برابر با لاتر 


او اشکناسگرفته . يك "تومات را با عصت با هفتاد ریال مپادله می کنند » اینها 
ناشی از پندار است. چون, از نخست نام : زروسیم را بابزژگی شنیده|ند وهی‌شه 
زرو یاسیم داده هرچه خواسته‌اند .گرفته اند + اینستاز حقیقت دور مانده یرت 
بند|شته | ند که راستی زروسیم ثرو تست , چنین دانستهاند که بازروسيم هر کاری 
توان کزد وهر چیزی توان: خرید » وتا آن"اندازه از حقایق بدور انتاده‌(ند که‌غم 


ازدست دادن کشوررا نمیخور ند وغم زر وسیم وجواهرات خودرا میخور ند . 


-٩۱- 
سس ِ نم مج ری ِ ارزش ۲ نبارا روشن می گردا ند‎ 
جواهرات » پا دوهر‌هاست . این دوهرها سد در خشان و خو شر ز‎ 2 : 
وی بپیچ کاری بر نمی [یند وجز و نب‎ 
ب " 4 ۱ ل 1 بای بسیار گرانی فروخته می شوند . فررض کنید بپای‎ 
یه سیم يكك ملیون ریالست . .ك ملیون ریال دراین سال گرانی مات‎ 1 ۱ 
دم ین همست ِ نان یکساله صد خاندان را تامین می کند و ,نبا بو اد‎ 
رها میکرداند .]یا این بپارا بآن سنك چر اداده‌اند :!. نه [نست که چون‎ ِ 
تاتواتگر دیکری کی از [نبا واادا2ه روم مازیده و افو سوه‎ - 

بگر ۳ درجستجو بوده‌اند وهر کجا یافته و بهر بپایی بوده‌خر یده‌| ند ؟!: 
بو دیگر ماج هاست . کاسه های شکسته که از زير خاك 
بیرون می‌آید یازری بوسیده* که ازفلان خاندان کمن بدست هی[ 

و ی که بسیار گر ائی خر یبد وفروش ندز ۰ وی سیب 
و اد ی ت داشتن ۲ نهاست و بهر بهایی باشد می‌خر ند ؟؛. 
۹ ۱ : عتیقه ۳ پیدا نشود که چون برای همچشمی و نازش و بالش 
هت ین , 5 زی ین وفلان مایونر تواند گفت این را نها من دارم اینست بهر 
ِ ی وان فروخت . عتیقه ها در تاریخ اراشی دارند . ولی ته بایت 

و وین می‌شود . ۲"نگاه توانگر ان کمتر یکی باتار یخ ار تباط دا 6 
بان قصد خر یداری می کنند . و 
۳ یم ازاینپا داستان کسانیست که کلکسیون تمبر پست گرد می [ور ند . 
نی جز هوسبازی بچه کار می‌آید واین برای چیست که بيك تعبری که تفای 
۱ نب ببای بیشتر میدهند : آیا نه [ نست که یکی بیشتر نیست و داوانده 
اش می‌تواندسری فرازد و بگوید من دارم ودیگران ندارند 6:. 

۱ ی زر و میم نیز از اینگونه است وارزشی که بانها داده میشودجز 

ی ر‌ "۳ و بایه آن جز ه چشی‌توانگران و پولداران نبوده است . ولی 
کریی تب ستیم باید بانها جز باندازه سودیکه درزند گانی دار ندارزش 

یم تن اندك بهتری از ورشو و بر نزداو ند واندك گرانتر از 7 نهاتوانشد 
# . 2 _ صد برابر وهزار برابر بالاتر باشند . نه اينکه ما ۲ نهار! داراك 
( ثروت ) شناسیم ودلیستگی بی‌اندازه نشان دهیم . 
سین ی ۳9 وهمچون کود کان ازسود وزیان تا[ کاهند . 
بار یم بیکر شته زر و سیم و جواهر ات که در بانك است بتی»د لیسنتگی 


-٩ - 


۰ ۰ 4 ‌ ۰ ۰ ۰ ءِ دشاه 

اندازه نشان میدهند ولی بز مینهایی که خدابایشان داده وسرچشمه ‏ زند گانی خودشان 
0 ۳ ۲ تاک« که نادا: ره اقا 

وفرز ند نشان می باشد+همه گو نه بی‌پروایی می‌نمایند. , بلکه نادانی و یردان 

بآ نجا رسیده که این بی‌پررواین داا بز بان میور ند ۰ آن. پیشوایان دییتشان .هدند 
میم : ۱ 9 2 

۰ شتا وعذقه عنذان باستة دل . ,و آزادی ایران «انجید :ی 


5 جر ازمیب 
: 2 بشماج» مملاکت‌می رود : دگل او ب۵ بر ود 


دارند به ویر و آن خود چنین می [ موز ند 
شمادر: فتکر ]خرت خود.باشید 4 با مگ تقی 
لا مذهبپا هستند. » . این ,جوانان. درس خوا ده ان میباشند که بای هوس و 

0 ی ی 
تما بنام [نکه بشو | باشند بسود دب‌گران جوب (هی سازند ء يك توده‌ای ده در 


« فلان بیکانه بهتر .از ایمت 


نادانی فر ورفته| ند وهی زد کانی را نمرداند برتر ازاین نواند ود.. 
در باره اسکناس نیز دوباره می کویم پشتوانه [نها نه زروسیم‌بانگ باکه 
کالاهای کشور است . این اسکناس از [ نجا قیمت پیدا کرده که بهر 5جابیری در 
بر ابرش, کالامیدهند. . چشم دو ختن بزرو دم ازعامیگر یست .. اینکه: 7 قای م . ن 
مثل زده‌اند که اگی کشوری. کالای مارا لازم ندارد و,نمیخرد ماباید بازر وستم 
با او داد وستد کنیم» ما کمان نبيکنيم امروز کشوری باعتبار زرو سیم دادوستدی 
کندوا گر گرد آن نیز ,مبتتی باین ارزش پنداری زرو سیم ,می‌باشد . 
مقصود ازاین گفتگوها.[ نست که ایرانیان فریب, پندارر۱ نغور ند ودل به 
زرو سیم نبتد ند ۰ پلکه معنی درست ثروت را که در گام تست "زمین و آب وهوا 
۱ 


و آفتابت تابان این کشور و در کام دوم کالاهاست بثناسند 3 واینست از کح و ك 


,4 1 یگ 


حور خودرا بدا ند ونبگم‌داری و[ بادی آن بیختر کوشند وازیک-و 
آوودن ال ها. دلیستوگین فزو نتر, يافته درباره نها تلاش بیشتر گر دا نند . 


ار نیل‌یا کیانوت بیهوخه ارف 


عار گاه ملاسازی اردبیل در پروردن بچه [خوند وسید وصوفی و در بوزه 
۳ ۰ تچ پا 4 ۳1 
۰ ا گر دریابتشت کشو و آرست ۳ بازی‌در ان 


۶ وروضه‌خوان وشیخ پایدار بوده وهست 
چند هفبه اخبر با زگشته‌ورواج گرفته در اردبیل از بسیار پیشتر. این دستگاه رواج 
د|شته است . اردبیل‌دراین شیوه ازهمه شورهای ایران جلو ترمی‌باشد . 

ازکارهای سیار نيك رضاشاه بود که دردوره خود دراین کار گاه ارد بل 

را بگل اندوده ازکاد آن جلو گرفت . ولی جای‌افسوس است که [ نشاه نتوانست 

ابت. بنیاد را از پای بست براندازد وویران سازد 
جای. افسوس بیشتر اینجاست که اینها دعوی دینداری می کنند , بلکه‌خود 


- 48۸۳ - 
را پیشزوان و" نگهیانان دین. میشبار ند . درحالینکه هیچیکی از ایشان معتی, دین 
را نمیدا نتداء هیچیبکی دارای دین نم,باشند". ]نها از ایثر اه نان میخور ند . روزی 
بدست می آور ند . پیشتر نپا مردان بیمایه وبی فهمی هستند که معنی دین را 
نمیدانند. بچای خود * معنی هیچی وا نمیدانند.. تذپا سرهایه شان .یکریش و يك 
دستار ویکدست رخت‌دراز است . برخی نیز لقبهایی از فغر الو اعظین » سلطان 
الذ! کرین » فصیح الزمان » تاح العارفین ۰ ومانند اینپا بروی خود کز اوده|ند . 
مامیدانيم که مردم دین را چه میشناسند : در نزد] نها شرط ‏ نت دین. 
بول دادن بملا وسید وروضه خوان: ودرویش است امروز ها" پیز بچند چیزی 
که علاقه بسیار دارند باز شدن خزانه‌های عمومی ۰ و باز کشتن چادر و چاتچون 
بدست‌ملایان سپرده شدن اوقاف » دایر گردیدن مجالس روضه خواتی » وفراوان 
شدن عمامه های سیاه وسفید وسفز و ما نندهای اینهاست . درنژد ]نها دینک 
همین "چیزها است . 
بد بخت مردم اردییل . همه چیز خودرا فدای پروردن این مفتخواران کرده 
| ند . » دین دازند نهاز خوشیهای جپان بهره درستی می یابند . درآن لهز 
تاريك. با صد پدبختی زند کی می کنند و تنها خوشذلیشان هپنست که این ملایان 
وسیدان وروضه خوانان ودرویشان را بپرور ند ورشته بند گیشان ازدست ندهند . 
این داستان در آن شهر بتاز گی رخ داده : حاجی صمد نامی از تبریز 
باردبیل ]مده که مردم [نجارا از ورود [یت‌الٌ ها بتهپران ۲ گاه سازد که 


۱ تلگر اف تبر يك گو یند و اظبار ار ادت کنند اردیلیپا باشکوه و دلگرمی پذیر امی 


کر ده| ند وروز ۱۰ شعیان که بنام ولادت امام ناپیداجشن وشادهانی برپا کرده 
بودند حاجی را باشکوه بسیازی " تمسنجد آورده‌انه . یکی از" ملایان بسر منبررفتة 
وحاجی را معرفی کرده که ازعاشقان حضرت. خسن واز بستگان [ن دستگاه‌است 
وسپس حاجی بزبان]مده و بنطق پرداخته و چنین گفته است : 

ای مردم اردبیل شتا از" مذهب و شریمت بسیار :دور ید . مادر تبز بر بترو یج 
شر یمت اقدام کرده پیشرفت بسیار کرده‌ابم : مادر نجا روهای زنان را بستسه » 
رختهای قدینی را باژ گردائیده » کلاهای پوستی‌اسلامی را زواج داده * روضه 
خوانی وسینه زنی باشکوه وجلال راه انداخته ایم . شما در اردبیل همین عاو ر 
نشمته‌اید . دراین زمینه سخنان بسیار گفته و ببردم نکوهشها کرده وپس از آت 
فرصت را از دست داده بنوحه -رایی پرداخته . مردم نیز که ۲زموده و [موخته 


این کارهایند سینه هارا باز کرده یکوبیدن پرداخته اند . بدینسان حاجی مردم را 


سس 


1 


۰ ۰ ۹ 4 ۰ ۰ حا ۱ 
به و فیضی 4 رسانیده وخون از سینه زدن و گر بستن فارزغ شده اند جی زر 


اشست يك ثمو نه از کاروحال مردم اردبیل 


بر‌داشته برا کنده شده اند , 
و اهب راذه ار دبای 


+ ۰ 
+ 
پر سی 
1 ۰ ۰ ۰ له 
و رجاو ند شاد رسید خو |انده ام وبه سه واژه نا شدای زیر که در فره 4 
کتاب دز نوشته نشده برخوردم . [نها ردو فر‌هتگها نیز نتوانستم جست 
٩ ‌ ۰ ۹ ۰ ۰4 ۰ > 1 1‏ ها : 
مگب واند را که به آنهم معنای رو شعی نداده| ند.| ینک وا > 3 
۱ سات درصفحه ۳۹ واگر بیشرفت‌ادانشما ساتهای درخشانی درناریخ 


ت‌ بِ 2 
ارو با باز کرده (ست! اینبا .شاشهای سیاهی در آن داد خواهل_ [وروت 9,6 هی 
د‌ تبز سات را آورده اید ۰ 
ِ است که می بینیم و از شانش 


۲ سان در صفحه ۷و۳ ۶ این سپهر 


[ کا 
9 ۲ شک 

۳- اند در ضفحه ۳+ < از ایشوی اد های بسیاری از گندم موب 
خور[ کم خر نده نداشته 6۰۰۰۰ گر چه خود معناهایی بر ای [ نها 


0 


و قپوه ودیگز ی 
درس ی م#أن 


۴ ام که سات صفحه 4 و اند مقدار و سان اشتءاه جایی و 
است ولی برای اطمینان این پرسشهارا می فرستم . 
اهواز محمد علی جزا؛ ی 


پاسخ : 

سس سات چنانکه فهمیده اد بمعنی صفحه است ۰ 
۲ اند نیز بمعنی مقدار است . این واژه در 
مقدار کم است وچند بمعنی چه اند است ۰ نیز می 
همان معنای خود بکار 


فارسی امروزی دردو سه 


جا بکار میرود. ۰ اندك یمعنی 
گویند : < ده واندتن» ما میخو اهیم 7نرا در همه جا در 


۰ ۳ سان بمعنی حال است ۰ این نیز در فارسی امزوزي بکار مي رود ۰ 
می گو یند تفاو ابو یکسان که بمعنی در جه حال و یحال است , مامیغو اهیم 
[نرا در همه‌جا بمعنی خود بیأوریم و روان گردانیم ۰ ۱ ۱ 
یکی از 7 کپای‌فارسی همنست که بسیاری از واژه‌ها از روائی‌افتاده‌و بیش 
: و 8 4 او« 
از دو سه جا بکار نمیرود ۰ این را باید بردازژم آو آن واژه ها زاروان 


گر دانیم ۰ 


٩ - 


ص 

ی رن 
چندی بیش پایکی از جوانان درس خوانهه در پیدا‌ون مرام آزادگان 
گفتگومیکر دم دریاره ماه بازده اوعتیده‌داشت که | گرفرهنکگ توسعه یاب بیشتر 
کار ها خود ود اصلاح خو اهد شد دابتژر مر دم 12 :د بر | کنده نو | هدند د القت 


تا ماییکی بودن ]نها بکوشیم.وباپر| کندگی [نهادر نبرد باشیم . 


گفتم یکی از عب‌ای ماایرانیان اینستکه ازهر چیز بظاهن آن بس کرده‌معنای 


روشنی برای آن قائل نیستیم دراین‌موردهم| گر خواست شماازفر هنك معنای‌درست 
[ نست, این ,چیز بست که مابان میکوشيم وکاهلا راست است که گر فر هنك درمیان 
توده رو ان گردد بیشتر کارهای اير انیان از این راه اصلاح خواهد شد واگرمقصو د 
فرهنك کنونی است که میداریم»بی گفتگو نبودنش از بودنش بهتر است . درپاسخ 
من حجمز ی نگفت ولی بیدا بود که کامل فانع نشده. اتب . 

تااینکه چندروز پیش اورا دیدم بایکخال تأثرآمیزی گفت من از عقیده 
خود در باره, فرهنك باز گفته وکاملا باشما [زاد گان همداستانم که این فررهنک 
گرهی 
خود باز. فردیه . گفت من مدنها انتظار [ نرا داشتم که وزارت فرهنك در سرایر 
افکار [ قای کسر وی تصمیمی اتخاذ کرده تکلیف مردم را معین کند مثلا درموضوع 


از کار ما نخو اهد گشاد . بر سیدم چه چزش)را واداشت مر اسده و 


امام زمان میباید یاپاسخ حسابی داده وایشان را قانم نماید يا اینکه نو شته های 
ایشانر| پذیرفت» ووسایل پیشرفت "نرا فراهم سازد تا اینکه چند شب پیش‌شنیدم 


بوسیله رادیو تهران درموضوع امام زمات سغنرانی خواهد شد بابی صبری 


بیما نلدی ساعات و دقایق‌رامی‌شماردم تاسرساعت مقرر رسیّد نا گهان یکنفر 7 خو ند 
درعین حال که اصرار داشت شنو ند گان سغنان اورا مانند دیگر سخنرانی‌ها تلقی 
نکرده بلکه اهیت فوق الماده‌ای برای آن قائل شوند آغاز کرد بغواندان شعر 
مای حافظ ( ای بادشه خوبان داد از غم تنهائی.۰۰۰) مخضوصا جون بعصزع 
شکین ( رخساره بکس ننمود آن شاهد هرجائی ) رسید بايك لحن حت بجانبی 
خوانده و چنان وا مینمود که چطور شده این مردم آبی انصاف موضو ع 
باین بداهت وروشنی را نمی‌پذیرند ودرپایان باخواندن چند شعر دیگر از خظب 
و رطب که خود ساخته بود داد رسوائی داد. فرداش ]خوند دیگری نیز پشت 
دستگاه رادیو نظیر گفته‌های اورا تکر ار کرده آن نیز چند شعر که خود ساخته 


بود خواند در میان سخنان این‌دو سخنر ان مبرز ؛ چیزیکه اصلاو جود نداشت‌دلیل 
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2 1۳ ۰ ققر ۶ شش ۰ 
ومنطق بود ولی درعین خال هردوهدعی دوذ ند 45 موضوع بتواثر ۶ 


برای کسی جای شبپه وتردید بافی نیست .۰ 


جوان گفت من از یکنفر ۲" خوند جر این" | نتظار نداشتم و نباید داشته باشم 
چیزبکه مابه تاسف است اینستکه.او ابای امور ما چرا تا این انداژه با بیو و 
حونزت کشور وتوده ایران بی‌علاقه هستنه !؟ جرا ملتفت ننستند که انشگونه سخنان 
بر ای حیاط مسجد شاه بیشتر تناسب دارد تابدستگاه تبلیغات بکگ کشور. . 

گفتم این نمونه ایست ازصدها عار زیائمند که دراین کشور روائست در 


جائیکه دیوان دوزخی اي ده‌ها هزار جله بعئوان جایزه بدست دانشآموزان 


داده شود - کتابپای صوفیگری خراباثه گری جبریگری هرروز باشکل تازه اي 
بچاپ رسیده ودر :سترس مردم گزارده شود برای جا و گیری از" نهر خهایق خه 
نت بکاررود حجه جای ی است که روضه خوانها در بشت 


۳ نه حیله و تمر ذ 

دستگاه. تبلیغات" دم از شاهد هرجائی بز نند ۰ اگر شمان یائد بشید خوافید دید 
که ابن هرح ومرح دز تمام شگون‌زند گانی ما حکمفرما است اگر کسانی بخواهند 
ازروی دلسوزی درصدد. چاره جولی بر ] یند چاره جزاين ندارند که مواد شانزده 
گانه مرام نامه [زادگان راب نامه خود قراردادهو باصلاح, خرابی‌ها بر خیز ند وین 
همان تومنان-مقلسن ناشت ( که» آواذ کان درواه آن میکوشند . شما "گر پکايك 


مواد شانز ده گانه‌را در نظر بگیر بدخواهید دید که چه طر حهایاسأسی برای رهائی 


بخشیدن این توده ازندیختی وسیه روزی زیغته شده"است ۰ 
اما ایشنکه دستپای پلیدی جلو بیشرفت این همه حقایق را که سعادت 


بت ملیون ایزرائی بسته با مس میگیرد باید جدا گانه کفتگو شود . 


تابر وز اسلامی 


این خود شکفت‌است که کسانی پاسخ گفته‌هاو مارااز سوی‌وزارت 
خو اهند . 


بر 67 
فر‌هنك با از دستگاه رادیو می بیوسند . درایران هرکاری را ازدولت 
ولی 7یا فهمیدن ودر ءافتن هم چیز پست که از دولت ؛ وسیده شوه ۲:. 

این کسان گر با فرآموش کرده| د که "ودشان دارای هم 
زد که خود شان توانند بانروهای خ-اداده راست و کج و يك 
را بشداسند . گرفتم که وزارت فر هنك یادستگاه رادیو بماً باسعی داد . این‌سودی 
بدیگر ان نتواند داشت ‏ بایایی رکه هر کسی بگرین میدررق وان برقاشت. 


هر کسی باید خود بفهمد وخود دریابد . 


خر می باشند , 


فر اموش کرده| رت 


- 
نهو نا»جد رت 


مهشت نمونه خروار است 

چون پایه کاروز ند گی‌بلکه همه چیز ما برروی حدیت نهاده شد» از اینرو 
بر هم ماللازم است که بدا نیم خود این اخادیث چگو ته و بر روی‌چه بایه‌هائی‌است.ولی 
بعکس بیشتر مردم یا از این زمینه هیچ خبر ند|رند ویاآ گرهم دارند چون از 
بشت برده عادت" و تقلید نگاه میکننه نمی‌تواندچخونکی مطلت آزابه بینند .این 
است که دراین جا قست‌های روشلی را که‌از پشت‌پرده‌هم توان دید ازجلدچپاردهم 
بحار بفارسیمیا ور نم تاخوانند گانبتوانندازروی این دیده‌ها پی‌به ندیده‌ها پر ندو لی 
اگر کسانی بخواهند بپتر ازچگونگی کار[ گاه شوند باید,هودآن کتاب رجوع 
کنند و با نظر حقیقت جو ی پخو انند . 

جلد چپاردهم بحار باآب اول از کتاب کافی - خدا گردانید ( یاپپن کرد ) 
زمین‌را اززیر کمبه بسوی منی وازهنی بعرفات و گردانید ازغرفات سوی منی پس 
زمین ازعرفات است وعرفات از منی ومنی آز کته اضت - دوعد وت دیگل "آشت 
که نپرهاهم از زیر خانه آعبه جاری‌می‌شود. و نیزدرجای دیگراست که محل بادهم 
زیر ر کن شامی کبه است 
۲ عافی - خدا همیشه تنهابود بس ]فرید محند وعلی وفاطمه راو ماندند 
نپا هزار دهر پسآفرید هیه چیزهارا ووا گذاشت کارخلق را با نها پس‌انها 
حلال میکنند هرچه‌را که بضواهند وحرام میکنند هرچه راکه بخواهند و نمی 
خواهند 7 نها مگر اينکه بخواهد خدا - خوبست شما دراین حدیت تامل کنیبد 
وبه بینید ۲یا با[یه ( قللا(ماگ لنفسی نفعا ولاضرا ) ازيك سرچشمه است وا 

تفعیر فرات - خدا افرید خورشید وماه را وهردورا خورشید قرارداد 
وا گر قردو باین حال بوذند. #ب" وروز*وزهتان "و تابتان قعلو( نمی‌شد از 
ارت و جبر یل را فرستاد وبالش را کشید به یکی از این دو نوروشماع 
از آن رفت و [نهارا جاری کرد درفلك وفاك دریایی‌است نان 7سمان وزمین 
در از است ودرازی آنهم سه فرسخ است :؛ خوبست دراین حدیت و اهثال 
آن‌تامل کنید که ۲یابا] یه بسئلو نك‌عن الا هله قل هی مواقیت للناس سازشی‌دارد؟! 

باپ ۲ منتغب. البصایر - خدارا شهری است دره‌شرق که نامش جابلقاست 
ودارای دو ازده هزار در است از طلا.و برهر‌دری بر جیاست که‌ده آن‌دو ازده‌هز ار 
مردچنگق است که شمشیرهای خودرا تبز واسبهای خودرا [عاده میکنند و در 


4۹۸ 
انتظار قیام قامند و نیز خدارا شهپری آست بمغرب که دارای دوازده هزار دراست 
تا ۲ نجاکه میگوید من حجت بر نها هستم - درحدیث دیگر در باره مردم‌جابلقا 
میگوید که [ نها نه کاری دار ند ته حرفی جز نفرین پر آن دونفر اولی و بیزاری 
از ان دو ( البته خوانند کان‌میدانند مقصود کیاست ) وولاية ما - بعضی گفته| ند 
مراد از جابلقا وجاپلسا استرالیا وامریکا است ولی نميدانم نشانه هیای ایدت 
حدیث واحادت دنگررا چه میکند. ۱:, 
باب ۳ تا ۸ درباره اسم دنیا واحوال لوح وقلم وججب و سرادقات و 
مانند اینماست که»ر بوط به موضوع ما تست . 
باب ٩‏ علل وعیون و خصال - پر سید ند از عرض‌وطول ستاره گفت دوازده 
فرسخ دزدوازده فرسخ است باز یدنه از ونکت ۲سبانبا ونام نها گفت ۲سیان 
اول امش رقیم واز آب ودود است ودومی از نقره سفید ونامش قید وم است 
تا میرسد بآسمان «فتم که میگوید نامش عجره واز در سفید است و نیز در همین 
باب است که سمان نبا از زمرد سبز است و نامش رفیعا ست ودوهی از ن.هسفید 
اس ونام ازتلون است وهمچنین می شمارد تاآسبان هفتم که مپکوید از نوراست 
و نامش عر بی است . 
در المنثور - گفت بالای این سقف ۲سان دیکر یست و همچنان. شمرد تا 
هفت ۲سمان وسپس گفت این زمین‌هاست ودرزیر آن زمین دیگری است ناشمرد 
هفت زمین که میان هر دوزمین بانصد سال‌راء‌است - ونیز باین مضمون احادث 
بسیاری رسیده "و عضی گفتهاند «تواتر است ) که فاصله هرك از 7سمانها از 
دیگري وهمچنین فاصله هرزمین از زمین دیگر پانصد سال است . شنیدنی است 
که کسانی همین. . احادث را با دا شم.ی امروژی عبیق کرد‌اند و درد نی است 
ناویل ها تیکه از ایت ها نموده اند . 
تغارات ‏ این نباته برسید از کهکشان کات انهادرهاء 1 مان است که‌خدا 
7 نر | شود بر قوم نوح ویست ودیگر نگذود وپرسید از قوس گفت ان امانست 
برای همه ال زمین وقنی[ نر1 ببینند - درحدیث ذیگراست ( ولی موقوف‌است) 
که این قوس‌دارای وتر وسومی هم بوده وخداآن ونر و قوس را برداشت و آن‌را 
امان از غرن قرار داد 
باب ۱۰ از کافی - روی خورشید سوی اهل [سمان است وبشت ات 
رو باهل ژمین. وا گر زویش بیابود هر.آینه می‌سوزانید. زمین و هر چه بر[ تست 
۱ ازحر ارتش- توحید مجاألس وصدوق - چون خورشیدغایت شود میرود در]سمانها 


-٩- 

پس بالا میرود از آسمانی باسمائی, تایزسد باسمان هفتم تایرسد ژیرعرش‌ودر 
۲ نجا بسجده میافتد وسنده میکند با او مككثکه مو کلین براو ومیگوید. پروردگارا 
از گجا ام ميكني طلوع کنم ازطرف هشرق یا از مضرب واین است قول خدا 
و المس تجری لمنتتقر لها پس‌میآورد جر قیل برای او خلةٌ از روشنی نور عرش 
باندازه ساعتهای روز دربلندی و کوتاهی وخور شید می‌بوشد 7نرا چنانگه شما 
جامه خودرا ی و "ید بس میا بد درجو ۲ سمان تا طلوع. کند از مشرق وماه هم 
همین طور است از مطلع ومجرارش تافیرسدبآًضان هفتم و بسجده میافتد وجبر یل 
برا او حله از نو کن‌ستی فیناورد واین.است قول خد! جمن|لشاس‌ضیاء] والقمر 
نووا- کسازنکه میگورند قو آن باندبحدیت: تفیر شوه .۱ گر ایشکو نه مهربانیبا 
را درباره قزآن نمی گزدند ۲یا بهتر نبود. . 

کافی: و فقبه و تفسیر علی این ابراهیم- وقثی کناه, بند گان, زیاد شود و دا 
بخو اهد ] نچارا عقاب کند امر میکند «لك مو کل بقاك‌رابایشکه ( رد کند فلکی‌ر! 
که بر آن مجرای خورشید وماه وشتارگان است ) بس رد میکند انرا ومیروه 
درآن دربالی که ( فلك در آن »ی گردد: ).وینوان: می‌شودرواشنالشو جون خدا 
بغو اهد ۲ بت خودرا بزرگتر کندمی‌پرد خور شردرا دران دربا با ندازه که‌میخو هد 
خاتش را بتر-اند وهمین طوراست ماه وچون خدا بغوزاهد. انپارا بیرون ورد 
بازامرمیکند آن ملك را ( و برمی‌گ‌دا ندفلك را به مج‌ای خوذش ) تن‌بیون 
می‌آید از آب و حال انکه کدراسعت و نمی ترسد از این‌و بفز ع نفیآید دگر کسی 
که از ش عیارت ما باشد دراین حدیت ماسه جله را میان پرانتز نهاده ایمه جمله 
او لی را یکی ازغلماء روش فگردایل آورده براینکه دراحادیت مواد از فلك 
مدار سیارات است و لی‌شما . می بینید که دوجمله دیگر همین حدیت بر خلاف [ نست 

احتجاج. ‏ چون خدا خلق کرد ماه را نشت بآن لاله الاانه محمد 
رسول!اله غلی امیر المومنین واین همان سیافنیاست که شمادو غاه‌می‌بینیت.. 

کافی-شنیدهايمم که روز جیعه کوتاة توازروزهای ذیکن است گفت هنین 
طور است. گفتم فءای توشوم علتش چیست کفث که خد| جمم فیکنذ ازواحمظر کین 
را زیر چشفه خورشد وعذابه ی کند انچاو! ( بایستادن خوزشید ساعتق ) ولی 
درروز جمعه عفاتِ وا خذا ازهشر کین برفیه‌ازد ور کودی برای" خوّرغیه تبست: 
درحار ‏ بش ازاینکه چنه عدیث ذیگر پاين غلضمون ژوایت میتکنه.مینگویط باین 
احاد نک اشکنال می‌شود: که توقف خورشی درروزهای هفته و کوتاه تر بودت 


روز جمعه بر خلافت حس اءنت بعد جواب فیدهد 1 شاید مدتش کم باشد و ما 
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‌ : امد متاعه. باه لول فراعت 
نفهمیم و آی‌در حد یث دارد ( ر کودالكمس‌ساعه ): علل وعیون - پر سیدازطول ۱ 
خو رشید وماه گفت نصد فرسخ در نپصد فرسخ است در تفسیر عاي ابن ابر هیم 
است که خورشید شصت فرسخ درشصت فرسخ است و ماه‌چهل‌فر سخ درچهل. فر سخ 


اسك - بایددا نت که غلما زحمت کشیده اند ؛؛ وهمه اینپارا با علوم جدید تطبیق . 


کر ده‌اند ؟! راشتی وقتی عر بانجا کشید که لفظ تا اين انداژه حالت لاستبکی 
پید| کنف ادینگر هرمعنائی ر] از هر لفظی میتوان‌بیرو نورد . 
بات ۱۱ کافید برشیدم از علتگرمی وسردی جواب داد مریخ؛ضتاره 
ایست گرم وزحل ستاره ابنت سرد وچون مریخ ابالارود وزحل پائین ۲ یه این 
هنگام سعتی کرماست ودراول بائیزتکمیل می‌شود تابرسد مریخ به نهایت هبوط 
وزحل به نهایت ار تفاع واین هنگام شدت سرماست پس | کر ۳ از تاستات 
روز سردی این ازماه ات واگر درزه‌تنان روز گرمی. باذد از خورشید است 
در حدیث" دیگر اعت" که تابستان وزمستان از" نفس جپنم است ولی نا ضفیف 
دانسته‌اند - کی از میلغین "اسلام در باره اینگوه اخادیت می‌نویسد بمفاد کلم 
الناس علی قدر عقولهم برای: فهمیدن طرف مطلب را باین زیان ها فرءو ده‌اند 
ولی شما در امثال این حدیت دقت کلید. به . بینید [ یااین‌جواب درست‌است یانه ؟! 
صحیح‌بودتا هنگامیکه خورشید برای بوشع وعلی امیر الموّمنین" بز نگشته بود ول 
از آن زمان علم نجوم بهم خورد . . 
کافی - خدا فرستاد مشتری را بزمین دربورت. مردی پش اومردی"ازعم. 
راعلم تجوم ۲موخت بعد با و گفت به "بیل استاره مشتزی کجاست ت او "گفت. من مشتری 
را در فلك نمی ینم پس مشتریرفت " نرد مردی "از هند؛ واورا نجوم ]موخت و 
گفت نگاه کن به . بین مذتری جات اوه کف حتاف ام تسار «یدهد 45 نو خودت 
مشتری هستی بسن. شیهه زد ومرد.وعلم. او باهلش ارت "رید .- از تفیرعیاشی 
مریاقة ملتکه ‏ جدیث مفصلی در باره ستاره زهره آورده و نچه مربوط باین 


نجوم باسناد خودش" از کلینی - نجوم صعیح " تراست " از خواب وایت 


جاست این است که زهره زن زیبا و بدکاری,بود که هاروت وماروتبز| فریب‌داد 
و از ]نبا [موخت ‏ نچه راکه میخوانند وپآسمان"_میروند و ]نا خواند؛و با سمان, 
رفت ومسخ شید در باب مسوخات در چند جا می‌نویسد که مسخ شده هابی از بنی 
آسرائیل دوّازده چیز بود که یکی:از ]نها همان زهره است ودیگری. سهیل اسث 
که‌دريك حدیت قارد سهیل میدي بوده عشار( مأبور وصول مالیات ).وازاهل‌بلخ 
از عایدی همان اسم را [موخت وخواند بآسیان وفت ومسخ .شد.: 


۵۰ 
باب ۱۲ کافی - عربی پرسید که من گوسفندو گاو وشتر , ارزانی دیده‌ام 
که دارای جرب هستند و کراهت دارم خریدن [ نهارا از ترس‌سرایت بدیگر ان 
بس او گفت ان اعزّابی باولی‌از کجا,سرزایت. کرد. پس گفت‌لاعدوی ( یعنی: سرایت 
نیست ) و لاطیر ولاهام الخ. در برابر حدیت دیيگر‌يهم‌هست فرار کن از بیمار جذامی 
چنانکه از شیر فر ارمیکنی ودزاطر اف ۲ تهم گفتگو بنیار کرده| ند.و لی‌بایدد| تست 
که‌هر قانو نی هر| ندازه‌هم خوب باشد تاوقتی‌مدرك عبل واقم می‌شود که‌قانون‌دیگری 
برخلافش‌صادر نشد» باشد و گر نه‌مانند قلمه:ایست که يك طرفش از 7۲ هن‌وبولاد 

بالا رفته ولی سمت دیگرش هیچ دیوار ندازد ۰ 

باب۱۳ - قصص راو ندی‌باسناد خودش ازصدو ق‌وقتی روز اول محرم‌شنبه 
باشد زمنتانش خیلی آسردخواهد شد وباد وزان زیاد می شودوپید! می‌ثود وبا 
و مرك بچه‌ها و میزسد به بات دزختان ات وواقم می شود در روم"دو مرك 
وجنگه‌میکند با[ نها عرب و غلبه«درهمه‌جا باسلطان است و چون اول محرمروز 
یکشنبه باشدتا ۲ خر 

باب > ۱ تا ۲ دراحوال ماه وسال وهفته وسعد و نحس ۲نهاست "که ها 
از بیانش: میگذريم "۰ 

باب ۲۷ کشت الضه - مأمون بشکار رفت وبازش رارها کزد پس از 
مدتی آزجو. بز کعت ودر منقارش ماهی کوچکی بود خلیفه .ازاین تعجب بسیاری 
کرد واز امام برسید جواب داد که خدا در بجر قدر"ت تما هیای کتشکی ,داد 
که باز خلفا ۲ نرا.شکار میکند تا خر دلائل -- منصور‌عباسی در صحرا صورت. 
عجیبی یافت که بهمراهی باران بزمین افتاده بود و [نرا نمی شناخت و از امام 
پرشینه , گفت. درهوا| دریائی است مکفوف ودر آن سکانی است که تن نها تن ۱ 
ماهی است وسر ]نپا سر هرغ است وچون حیوان را آوردند دیدند همان طور 
اشت. که گفته ود 

باب ۲۸ فقیه - رعد بصوت ,ملکی اسث. بزرکتر از ۳ از 
زنبور -- در" کتاب کافی است« که برق «م تازیانه ملك است . 

كافي و علل قرب الاماوز ی ودرزیر مش دریائی است که در آن می 
رویاند. ارزاق حروانات را و چون,خدا .بخواهد برو یاند. بزای [ نها چیزی را 
وحی میکند بآن پس.می بارد چیزی را که میخواهد از ۲سمانی بآسمانی تامی 
میرسد با سمان د نیا و ازا جامی [یدبرروی,]پرو بر مانند غر با است پس‌یاو میگو پد 


آنرا اسیا کن و آب کن ویر درمجل فلان_و ییاز ان 
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باب ۲٩‏ کافی علل و معانی الاخبار 2 باد درزین ر کن‌شامی ( کببه) 
حبس است وچون خدا بخواهد بفرستد از آن چیزی برون‌میآ ورد 7ترایاجتو بی 
پس باد چنوبی اشت ویا شمالی پس باد شنا لی |شث تا "نجا که میگوید نشانش 
هم این است که «توهی بیئی این ر کت هميشه دو حر کت است در زمستان و 
تاستان وشب وروز > دراین خدیت چهار مطلت. بر خلاف حس هنت حال 
شما میحوامید حس را کذار گذار ید عیخواهید حدیث را ولق: فرکار که هیکنید 
بای درهمه, جابکید ‏ این رام بگويم که احادیت اینجا چنانکه می‌بینید هیه 
از کنابهای معتبر برداشته شده و بمضمون بیشتر ] نهاهم چندزن حدیت دیگر ,رسیده 
که ما برای اختصار .خی را , آورده‌ایم بزر حال رویهم این احادیت | گر از 
دیگران قویتر نباشد قدر معلم. این‌است که ضعیف ترنیست خواهید گفت پس باین 
ححاب ,چی ل بر ای مانخواهد ماند می گو بم‌نوحیدو تقوار! که مفی ومقصود اضلی 
دین. است. ازهر ار ,سال باین طرف [هنسته ]هسته برده‌اند واینکه برای‌ما مسانده 
به دلن بلگه ۲ لود گبپای نست هانند رودخانه که آب ان را بز گرهاندهاند دای 
سزث وشن های آن بر چامانده ..ما.اگرواستی بدیزی علاقه داز بم. باید اول این 
خر افاتیرا که سه راه دین شده است نرداريم تاآب زفته بجوی باژ کودود:: 

باب ۰ ۳ عللو عیون- اهل شام پرسید‌ند ازجزر ومد جواب داد که ملکی 
ات مو کل بذر یاهاو نام روءان اسث چون بایش را پدریاگذارد بالامبا بد و 
چون بدون" [ورداباابن میرود ‏ مجتتمالبیان خدا از بوش بنج نپزفرستاده سیون 
و جیدون ودجله وفراث "ونیل و خدا هنه‌وا ازیك چشنه فرستاده 

کافی- خد| جبر یل ر! فرستاد.و اف کود اورا که با. انشتش هشت 
نپر ذوزمین کند که از ]نها ست سبیحان وخیحان وغشوغ وهپرادد و نیل ودجله 
وفوات وهرع4 وا که اینجاضراب کنند برای, ماست وهر چه بی‌اق.ماست رای 
شیه‌بان ماعت و نیست برای دشمنان ء! از انها چیزی 

بات ۳۱ کفی و تفس علی بن ابراهیع 2 پُرشیدم زفین بر چه یز است 
گت بر ماهی برسیلم مأقی بر چیشت گشح بز آب گفتم آنبا برچینث کفت بر سنگه 
گنتم مشکفة بر چیندت کف بر شا کاو فیش کفتم گاو بز چینسث که بر-فری, است 
گفتم 11 ماعاستت گت غپبات در ایشا کم ده است. علم طاناع د بعضی گفته اند 
مزاد.این. احادیت" این اسنت که ژمیّن بشکل عاهی وشاخ" کاژاست ولی بزفرش 
که زمین بشکل سای یاشاخ باشد چندین اشکال بز ای مختی وارد ات 
!ول ۲ که در حدیت ابن سلام که..خو د این گو ینده چنه جا [نرا آوردفو میگید 


ت" 


-۳ ۰ و- 

2 .< بر پشت > ماهی است ونام آنرا هم بهموت دانسته و کاو زا.هم‌میگویند 
دارای چپار شاخ پاست دوم این‌معنا برخلاف سیوال و بر خلاف باقی‌همین حدیت 
نصا ۰ ۳ ۰ ‌ ۱ : 
جایز نیست - یکی از دو ستان گاهی این‌شعر را میخواند «بار الپا تو رسول‌اللهی 
ببه خاص ولي الطهید» فعتی انم کس وا ازاو پرسیدم گفت چکنم که شما ها 
شعر شنایس هم مس یله دراینعا 1 الق 

0 ی بار الپا و خالق 
رعول اللچی 
چ باب ۳۲۰ کافی - آن باهی که او جبل"مینکنند زمین وا >- پیثل خنلود 
خو یج ی حبل میکند زمین را بقوت خود ». پس خدا فرستاد ماهی را 
که کو چکتر است از.وجب و بزر کتر است از بند انگشت. وذاخلشنندردماغ 


معماف حذف شده 


۱ ماند < ر خِ 
و , 2 نیب روز پس خدا باو رحم کرد و دون آورد اوزا و چون بغواهد 
ای ز از له ف‌سته .این بعاعی .زا ی فر مبتد چون آن ماهی این‌ماهی را به بیند 
مصطرب میشود وزمین بلرزه در میا ید 
علل ومجالی- ذو القرنین چون رسید و گذشت تا رسید بظلمات »لکی 
د برد 0 تّ ۳ ٌ ِ : 
بر سر.د یستی گفت من مو کلم باین کوه و هر کوهی که هست ر کی باین کوه 
وصل هبشود چون خدا بخواهد شهری را زلزله دهد بین وحی رنه ومن آن‌را 
به لرزه در:یآورم 
ِ علی این ابراهیم ق "والقن ات کفت ق کواهی است "یط "یی 
یاجوج و ماجوج - هصائر و منتخت اابصائر - خدا کوفی ]آفرید ۱۳۹ 
بهنیا از از بر چد» چبز و بلبزی 7سمان از سبزی اوست و خداآفر بده خلقی را که 
واجب. نکرده با نها چیزی از.]نها که بی‌بند گانش واجب کر ده از نماز وازعات 
و تیام , آ نها لعنمیکنند: آن: دو مر دیر| که زاين امتند و نام ۲ نیارا.(همذ کر 
کرت ۳ 
ای اقتویار مطلت,ر اربینتم جماع زک 
ان بای ر #صب را بپمین چا اختم ميکنيم ولی این را هم بگو یم 
4 ین از دوسدان ما ( مانند خیلی کسان ( مگل‌آیی در عوض میانی ذقپی ما 
و شه ی 
چه دم |[ ‌ حصی دم ۲ 
هر دح آهرد کم ت گفتم وج هحین امیارفی این عسدر و:-یاق .نا اگر 


در پشت 


کوپنی باشد بیمش باطن است و وردنش حرامونزن نماز باآن چادر نماز باابن 
بداهن اگر کوپنی امد باطل, ات زء ]۱ کو لک ععسش#عقوافی: اضت و از بان 
۹( 9 ٍ 4 ۰ کذ ِ نو ۱ : ۷ 
بالی سعص حقو قی نیت گذشته از اینکه‌خود مال دو لت ساسا حرام است و ده 
نتیجه تمام‌دادو ستد های ماحر اما ند رحر ام خواهد شد گفتض بیت| لمال چیست گفتم نخواد 


۰-85 ۰ ۰ 


شا میدانید که آن؛ ازنظر ولایت شرّعیست که در اینچا ثیست یکی از حاضر بن 


گفت تباید "این طوّرها باشد گفتم تسه دراین هنگام صدای رادیو هم بلند ,۰1۰ 


شد گفتم طبق همین مبانی این رادیو و این گرامافون گوش دادنش حرام است 
ومن باید برخیزم وهردو را بشکنم گفت شاید در واقم هم همین طور باشد 
وعقل و تشخیص من وشما درست نباشد گفتم چرا برایاینکه شاخه را رهانکنید 
ریشثه را میز نید؛ مگر ما خدا را جز با همین تشخیص شناخته ایم . ۱ گی آن, خدا 
شناضی‌درست. است .پس این تشخیص نیز درست "مق باشدومن نمیدانم قما چگو نه 
میبگوا نید این مبانی خیلی محکم است؟ 1 گر تشخیص شعا درضست تست تکام او 
هوا نسشود 
برجم : یکی ازکارهای خنك وبیمعنی که ازسالها درمیان ملانان پیدا 
شده [ نست 4 هرسعنی که از دانشما ویا از زمینه های دیگرمی‌شنوند [نرا با 
7به‌ای ازقر ان و باحدیثی سازش داده برخ مردم می کهند وچئین وامی‌نمایند که 
امامانشان ایثهار! یدانستهاند . کار بجایی رسیده گه یکی از ملایان عراق ( هبة 
الدین شپرستانی ) کتابی پرداخته که در[ نجا همه جستارهای ستاره شناسی نو ین 
۱ هیئت جدید ) را باحدیثها سازش داده . 
مابارها گفته‌ایم این کار بسیار بیه‌عنی و خود جز ازروی سالوسی ویانافهمی 
نو [ند بود . اینان ازمیان صدجدین که پرازافسانه های بیخردانه است‌تنها دویاسه 
تارا که: با خواست خود ساز گارمن یابند: گزفته‌واندیگرهارا رهامی کنند و هیچ 
نن ی کو یند. که این شیادی وسالوسست  :‏ گاهی دیده‌می‌شود که‌از یکحهیت ۲غاز 
و انجامش را آنداخته نپا يك یادو جله را گرفته با گزارش"با دانشها سازش 
داده|ند . 
بپرحال این از "تیان وق "۳ وجون. یخی از خود ملایان این گفتار 
را. در پاسخ آنکسان نوشته است ما دراینجا بچاپ رسانيديم . در اینجا نشان 
میدهدُ که آن حدیثها که گفته می‌شود بادانشها ساز گار است » [شکاره با[ نها نا 
ساز کار و و »,راز سغنان بسیار بیغردانه است » واین خود نادانیست که کسی 
بآ نپا پر دازد و بخواهد از 7نبا مضای دانش پذیری بموت. آورد :کشانیکه 


هوادار ی از کیش شیعی می‌نمایند. بهتراست باین ایرادها پاسخ"دهند . 
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نوشته يك بانو 

آمینها راه شرفت و در[ باز کیند 
3 نو سنده آزروزیکه ۳ آقای هاتفی [ شنائی یافته تا کنون که بخا نه او دام 

۳ ۱ ۳ و و ِ : 
ره ی رابادقت میخوانمو نقریبا از راه و آرمان آقای کسروی 
و ی زاد دان‌اطلاع یافته|ممذصوصا بس از کاوش بسیار مقالات زیر عنوان 
مادران وخواهران .ما را" ک خواندم خودرا با یکسلسله حتایق 
ودرعین حال‌ساده وبی‌سابقه روبرو دیدم که ه 
تم تو |ندبا اینحال بحکم 


ی شبه 
رچند توانائیم باآرزويم برابری 
بااض تائید عجیب حقایق بر آنشدم که یکناك همسرم تاحد 
وی ی نش حقایق فرمادیت توده پو۵ازم * 
عصاره گفته ها #7 مسمتت 1 

وت ۰ قای کسروی اینست که این وده بدیخت هزار دردشبهم 

8 وهماناسر چشمه اصللی این گر فتار با نیست مگر پستی‌وبر| کندگی اندبشه 
ی پستی و : 
ها و کرنه خدا هیچگاه ابرانیان را از سرشت جداگانه دیکری که مختص اینهه 
ند رت ۰ 5 ۳ ۰ 1 
بدبعتیهای گو نا گون باشد ترافریده . باید گفت درد ازخود ایرانیانست ودارورا 
ِ# خدا ۳ ۰ فك ۲ : 
نیزخدای مپر بان‌بادست آزاد گان برای] فان فرستاده - کنون اکرچه هر داروء 

3 ی 


۸و قم کذاه ۱ ۲ ال ۲ 
وقع تناول کم یازیاد معالف مذان مین میباشد لیکن چون گزیری نیست و 


۹ هر 3 
۳ 0 باید بتعاطر آن‌شفا و تندرستی نهائیاز آن تلخی و بیمز گی 
2 1 ْك نکته مسلمی است کهتائي. وپیشرفت حقایق هم مانند سایر امور 
ی هگ 3 وی میباشند ..چه من.يك زماتی مي‌شنيدم [قاي کسروی و 
3 ۱ ی سالی يك وزرا جشن گرفته‌ودر]نروز رمانها و کتابهای 
مهو و ای له مانند عموم اقران از محیط خانه تا مدارس تحصیلی 
1 نی گاید بزرك و دا نشمندشان میبنداشتم » همه‌وهمه تعر یف و 

وس ی شنیده وواقعا فریب [نهارا خورده بودم. ازشنیدن این. عمل 
ک بقه ۹ ن یبکه خوردم وجز نفرین چیزی از خاطرم نمینگذشت تاروزیکه 
۳ بنوشته های ایشان .بیدا کرده دراینجانیز تغست جزهمان ناساز کاریپتایی 
: ۳ 24 ؟ لیکن, هنگامیکه معتی خرد.. ووظیفه ۲آنرا که تشخیس نك 
ی ۳ زیان .است خواندم وشتاختم هريك از مطاك را بد‌اوری خرد 
نا را بد رستی گرفتم و از آن عوقع فهمیدم که بیمان چه طرح 
ستواریرا برای زند گانی جهانیان ريخته نیزدانستم چه کتابپائیرا باید سوزاند . 


سا" ۰ 5- 
آن کتا :با عبار نند از رمانپای سر با معا لف باعشت و با کدامنی وشعرهای سپوده 
وزیان [وریکه گویندگانشان معلوم نیست چه موقعی‌و در چه‌حالیو بالاخره روی 
چه‌اصول تا بخر دا نه ای [ نهار | ۲ یافته اند بپرحال این از فتاب رو شنتراست 
که رواج رمان و [نگونه اشعار درمیان خانواده‌ها ج زآنش بخرمت عفت [ نها 
آنداختن نمییاشد علاو ه بر اينکه مو لفین نها امعاسا بایکگ چشم بی‌شر فانه دیگری 
بجلس زنان مینگریسته اند . کنون بربانوان خردهند وعفت دودت است که يك 
جبپه نرومندی بکمك [زادگان برای نبرد با اینگونه گمراهیپا واطفای آتش 
شانه سوزرهان ویموده کوئی بنام ثمر تشکیل دهند و بیاری خدا مطمئن باشند 
که فروزی نهائی با 7زادگان است زیرا هر مینی هنایش خودرا ضامن است . 
زیرا [میغهاراه پیشرفت خودرا باز کنند . 
۳ ‌ ۳ 
فهفرخ - اخترسانس 
: که فا صاقه د تاعو نی که مدا میور وای وسست 
بر جم : ماسپا قف,یاز ه | قای اتف بز نا شویی ۳ عیود طلی 
بررخاسته اند . نیز سپاسهندیم که هسر خودرا بآ زادگی وپا کدینی راه نموده اند. 
این هر دو از کارهایست که بپر کس بایاست . پس ازهمه سباسمند و خشنودیم که 
بانو آختر راه با کدینی را یذ بر فنه | ند و امید مندیم چنانکه نو یبد مید‌هند در راه 
برا کندن [میغها همد ست هناینده‌ای بپمسر از جمند خود خواهند نود , 


ز بات‌یاو ه گو پانرا باید بر ید 
بیش از ده سال است که پیمان آمینها را باز مینماید . ورجاو ند آئین‌ها 
تمام‌در بایستهای زندگی را روشن نموده و جای هیچ ابرادی باز نگذاشته است. 


بارها نوشته شده و یال کرد وه له هر کی قوفر‌سا اشکالی دارد با سخنی را 
نیپذیرد بئویسد تا بادلیل پاسخ داده شود و کسانی چون ابرادی نمیتو|نند گرفت 


بجای همدستی دشمنی نموده و پستی ازخود نشان میدهند .ری نه تنها از پشتیبانی 
و کنك کرذت باز"میابعند بلکه بیشرمی را بجائی رسانده اند که زبان به 
یاوه گفترت و ریشعند ننودن آباز میکنند . اینان هبه‌کار را باژیچه میسگیر ند . 
اینپا خود درءفکر رهانی از این بندگی و واری" نیستئد واز کوششی که جمی 
پا کدل مینمایند نیزجلو میگیز ند". هن‌از یاران میپرسم چه نامی‌باید باینها داد ؟ 

نه اشت که ایثان‌دشنان[سایش و بیشرفت وبزرگی‌توده‌| ند »اه اینست که 
میخواهند؛ در این گنرّاهی و نادانی باقی بمانند تا باژارشان همیشه گزم باشد ؛ 


بگفته راهنمای ار جمند ما 


۰۷ وت 


7 ۳۳ ح ‌ 4 ۰ > 
۵ نهادی را ب» پیشانیآدمی ننویسند . کسیکه گر‌دن بر استی تک رف 


و اندوه توده. نمیخورد » و دست از, خوّد خواهی بي‌نمید ارد» همین نشان .بدنهادی 
او ست . 4 
و و 2 ه 
2 ایتان .دانسته دشیمنی, میورزند پایستی سزای, بی‌شرمی خودرا به‌بینند. . 
دیخر بس است. اینهمه با نر می پاسخ دادن چسور ترشان کر ده است.. 
: آن بدنهادانی که برای سود جوئی ارجی به نام تيك وزیستن از روی 
شرافت تیگ ار ند و توده ب 7 
مر و ۳ ن 0 مس 
ِ ی خود به برد خود وهم میپمانشان تن در میدهند » آن انگل های 
۳ > ی ۰ 
کشور , که پا گفتار های .شود پیکرهای ناتوان این توده گمراه را مسموم میتکنند 
و بنام منفعت,خواهی پروائی به بودن در زیر دست بیگانگان تمی‌نمایند . 
آن پلیدانی که بر ایع اداره زند کی روزانه,.خود با بیرون دادن کتابپای 
زبانیند فرهنگگ ها را خراب و جوانان را با دستور های زهر [ کین فلسو فان 
یز خردبی نموده اند - امروزنا دول ۸ ) یره درونی] تانرا روشن میگو دا نم 
در آینده" تزدیکی با یازی خدا وهبدستی یاران پا کدل: پاداش کردارهانر| 
بدهیم این برای ] ینده است حال هم سزای. کسانی که" بدشنام وریشخند میپرداز ند 
بایستی داد . اين بر ما جوانان است که زبان یاوه گویاترا از بیخ بر کنیم تا 
روز تاریعی فرا رسد . 
حسانکه در برابر کفته های ما پاسدارانه پاسخ تمید هند واز کوعة 
و کنار بوسیله روز نامه ها ویا 


بیچاره رابنا بودی میکشانند وبزای 


بهر وسیله یاوه سرایی نموده واز نوشتن کلمات 
زشت باز, نبیایستند بدانند که از سوی,جوانان یاهماد کیفر سختی خواهنددید.. 
اکر اين اشغاس جلو زبان وقلم خود را نمیتو|نند یا نمیخواهند بگیر ند ما در 
اين کار همه به [آنپا كمك نموده و خاموش بودن را بدانها خواهیم 7موخت. 


تهر ان - محمد رضا اصفهانی 
بیهو ده دست وپا میز نند 


۳ بپنکام چاپ این شماره کفتاری از آقای علی باستانی از خوزستان رسید 
چون دراین شماره جا باندازه آن نمانده چایش را بشماره دیگر میگز ار یم 

و لی می باید در پیرآمو نش چند سخنی بنویسیم : 
دریکی ازشماره‌های « [موزش ش » که مه" زارت 
ج ۱ و پرورش مبنامه رسمی وزارت 
ی بخامه د کتری ( د کتری که مانامشر | ندانسته ایم و لی‌پیداست 
باهمه عنوان د کتری از خرد بی بپره است ) زیر عنوان «دفاع از ادییات 


۳ 
1 


<۵ ۰ 


ابران > بچاپ رسیده که قای د کتر بپوآذاری از شمر وشاعران برداخته ۰ و 
یکرشته‌سغنان پوچ و شمرهای‌بیفر هنگانه‌ای رااز این شاعر و از آن شاعر گنجانیده 
و ازجمله در بر ابر گفته‌های ما و ایر ادهایی که بشاعران می گبر یم چنین گفته است : 
و باید یقین داشت که در باب شعر وادب دراشتباهند وهنوز به تفاوت 
طرز فکر وبیان شاعرانه باروش و گفتار فلسفی ودینی و اخلاقی و علمی 
بی نبر ده اند 4 
وباین سخن 7قای د کتر است که میخواهم پاسخی نویسیم : 
ماچون بگفته‌های شاعران و یاوه گوییپای ۲ نان ایرادگرفته می‌گویيم : 
« سغت چه نظم وچه نثر بپنگام نباز باید بواد و سختیکه از روی نیاز نباشد 
یاوه گوبی بشمار است ودور از خرذ می‌باشد > » می‌گویم : < اينکه کسانی 
تنها بنام قافیه بافی بشمرسرابی برداخته عمر خود ودیگران را هدر گردانیده اند 
کار بیخر داثه کر ده‌اند > » می‌گو بیم : « چیزیست بیار []شکار : هر کسی دراین 
زندگانی بگوشد نتیجه خواهد برد وبا سرفرازی خواهد زیست » و هر کسیکه 
نکوشد تهیدست وزبون خواهد گردید » وسعدی وحافظ و دیگر شاعران بیان 
چیزی باین [ شکازی‌را .در نیافته| ندودرشس‌های خود که. تنبا برای قافیه جفت کردن 
سروده| ند "شکارهدم از جبر بگری‌زده م یگو بند کوشش را نتیجه توّاندبود ۰6 
می‌گویيم : < اين کفته های سعدی وحافظ وخیام که سرا اد [موزیست گذشته از 
اینکه نان ناداتی ونافپمی اپشانمت یاددادنش بجوانان جز کشتن غیرت وج بزه 
ايشان نتیخه ندازد واین که آمروز می‌کنند دشمنی ۲شکار باتوده ایرانست > 
اییت انزادها و مانند اینپا که گرفته ایم در برابر آنمت که آقاي 
دکتر آنجنله ها را نوشته و مقصودش نست که این سشنان خردمندانه که تما 
م ی گو بید وآن ایرادها که از دیده سود وزبان نودة می گیر یذ [نها | ندیشه‌های 
فلسفی ودیلیشت . اشاعر وطرّز فکرش» جداست واز بابستگی بسود وزیان‌توده 
و ازییروی بخرد [زادست " لت عواست 7ات3 کت واین خواست رادیگران 
نیز مارها برخ فا کشیده‌اند". 
اینست مامی پرسیم : دلیل این سخن‌چیست .. چرا باید شاع ازپیروی 
بخرد واز باسعگ سود وزیان توده [زادباشد؛!.. چشده که چنین شده‌است**.: 
["نچه ماميدانيم اينست که خدا برای شناختن نيك و بد وسود وزیان خرد بادمیان 
داده است که همگی باید پیروی از آن کنند . نیز کسانیکه در . یکتوده‌ایز ند گی 
می کنندباید بابستگی بسود وزیان آن توده داشته خود را .در هوّسباژیهاآزاد 
ندانتد , ادها چیزهاییست که ما تا کنون دانسته ایم . و اکنون می‌شنو بم که 


٩‏ و9 


[ قای د گد وت ان و رد ها ,۴ بٍٍ 
دیس ان بی گو یند شاعر ازاين, بندها [ زاداست . اینست ی بر سم 
چرا ؟!. بچه دلیل 15 
زمانی سید ۱۸۵ چنین ادعا می داشتند که خود راازهر ندی ]زاد می 
شمارد ند و هر حه ۳ 


می شنویم " 


ان خواستی می کرد ند | کد ن مانند آن دعوی را از شاعران 


من .از د کتر ی بنبم:۱ گن ماننذهمین برانه‌را کهاشما ,[ورده اید دیگز 
بد کار اف نیز بیاوو ند مد اندسته از:,کردهای:رضالیه. که هی.زمان: که فرصت 
بدست ‏ [ ورد ند بد به, های بی بایان هیر یز:.۰ و .می چایند ومی. کشند و بستانهای 
زنان را می برند »و ما پایشان ایراد گرفته م 


ات .ي ,شما_ «شنان این آب وّخات هستیه, # [ نان بز,زیان باژ-کرده بگوبند : 


۰ ۰ ۳ ۶ 
بتفاوت فکر و اعمال کو دا با کفتارو کزدار فلسفی .و د.بنی ِ 


۷ کودم : 2 این رفتار شماز شت 


بي پی فیو3ه۱د > پا بگویند :و کرد باید در اخت ور ناز.و پتان 
» گرد نتواند پايستگي بسود وزیان توده کند و یا پیروی از 
خرد نماید » ۲یا شما باین باسخ کردهای دژخوی" که درست"مانند پاسخ شماً 
شاعراتنت جه خواهد گفت ۳1 
چرا دور می‌رویم و کردان رضاه را مثل می‌آوريم 1" همین پاسخ 
شما را قماربازان بگویند » ولگردات خیابانهای تهران. بگویند » انبازداران 
بازار بگویند یا شما چه پاسضی توانید داد 1. فزاموش نیکنم هنگامیکه در 
سال ۲ در خوزستان می, بودم و عدلیه . نیرومندی بر‌پانموده به «پیراموتیان 
خزعل‌و بیداد گر ات لرو بختیا ری فشار می آوردم که برای پاسخدادن بداد - 
خواهپپای مردم بداد گاه بیایند ؛ پیداد گران بزبانآمده چنین می گفتند :وعدله 
چیست :!. اینجا مگر فر نکستان است :؛. هر جابی بك مقتضیاتی دارد . ما ۱گر 
به عد یه بر ویم باید تمام دارائی خود وا بمردم وا گز از بم 4 ۰ که اسر نيك 
سنجیم [ نان نیز همدر د اد بایو شعرای هو سباز وسودجوی وزارت فرهنك می‌بودند» 
همین "سخنی را که آقای دکتر می‌گوید بزبان م [ووذند . 
رو ببیرف» هر دسته ای که میخواهند بداوری خرد و بقاتون و بداد گری 


کردت. نکزار ند واز زاء عفتغواری يا چباول و راهزنی نان خورند ! 
بهانه را می آورند و همگیشان بيك درد گرفتار می‌باشند » وما بیمگیشان نیز 
يك باسع می داريم» و آن اینکه.: < بیوده دست وپا می زنید و باید گردن 
بداوری خرد و بامیفیها گز ارید > . 


ن 


اب ۳2 


وا ضه + گزارش چهان درشهر بزد ۱۳۲۲ 
۱ م اعلرن زا ابر ان به دولت | لمان و زر و ستن باعالامیه 
ملا مدفق 
همکاریپای پربهائیکه ملت ایران ازشهریور ۱۳۲۰ باین طرف با 
منفقین مینماید وزیانهای بزرگی را که در این راه متحمل میشود دلیل 
دشمنی ‏ بادول مپاجم بوده ودولت ایران ازهمان تاریخ عملا برعلیه آلمان 
وارد جنث شده ودرراه. بروزی «تفقین ازهیچ گو نه فد | کاریمضایقه نداشت 
بنابر این ظاهزا بر کنار ماندن دولت ایران ازجنك و خفظ بیطرفی خود 
جز اسم وروی تبود وفایده داشت وبهمین سبب هرت دولت ايران از 
اوایل سال جاری مشفول بررسی دراطر اف اینموضوع شده وبادول متب؟ 
تبادل نظرهائی دراین باره میکرد . تا اينکه عملیات جاسوسان آلمان که 
در داخله ایران بمنظور ایجاد فتنه وآشوب مشغول تحریکات بودند کف 
وزمینه را برای اجرای منظور هدوار ساخت. بالاخره در جلسه پنجشنبه 
هفدهم شهر یور آ قای‌سهیلی نخست وزیر هرمان اعلان جنك بآ لمان راپمجلس 
شورای ملی تقدیم وبرای اینکه. بيك کار مپمی‌مبادرت نموده بود ازمجلس 
رای اعتماد خواست . .هیکت امایند گان‌با ا کثریت قریب بانفان تصمیم‌دولت 
را پذیرفته و ۷۳ نفر از ۷۷ نفر نماینه گنان حاضر بکابیثه آقای سهیلی 
زا اعتماد دادند . 
بسر, از اعلان جنت ايران بدولت آلمان آقای شایینته وزیر مختار 
اير ان درو آعنکتآغلاي ملق ورخ اول‌ژانویه ۲ ۱۹۶ را امضا وازاین 
م رو دولت ايران الحاق خود را بانحادیه ۶ دولت متفق اعلام نمود. 
۴ - تصویب پانصد ملیون ریال برای كمك بکاره‌ندان 
دولت 3 ۱ 
بمناسبت گرانی فوق العاده که از.شپریور ۱۳۲۰ باین طزف در 


سس ‌ 5 1 ۱ ۰ ۰ 
کدور" ایران و بو بژه در تهران 3 داده و رون ارو زندگانی بالا 


مبرود معیشت .کار مندان و حقوق بگیران دچار سختی شده است وزارت 
دارائی در جلسه یکشنبه ۱۳ شپریور لابحه بنجلس تقدیم کرده وتقاضای 


ت-‌ ۱ مس 
پانصد ملیون ریال اعتبار ننود تا پس اژ تصویب برای کملت بکارمندان 
دولت تخصیس وبکاربرند این لایحه در جلسات بعد مجلس بتصویب رسد 
ولی هنوز ازطرز اجرای آن اطلاعی بدست نیامده . 

۳ ب بیاده شدن ابر وی هت یی در شبه جزیره البتالیا و 
تسلیم بلاشرطظ آن دو لت . س روز پنجشنبه دهم شهریور تو پخانه‌های 
زمینی ودریائی‌متفقین ازجزیره سیسیل ودریا ازسواحل تنگه میسین‌ایتالیا 
را زیر آتش سخت گرفته وتا غروب توپخانه های ساحلی ایتالیا را خاموش 
و از کارانداختند . سیس درساعت چپار ونیم بعداز نصف شب جمعه یازدهم 

شپریور سربازان اتکذ. ۳ داتی منسوب باتش هشتم انگلیس بو سیله 
کشتی های کوچك سر باز بر که درحمایت ناو کان اکلیسی حر کت میکر دزد 
بخاك ایتالیا بیاده شدند. این کار اد سرعت انجام یافت که صیح.رور 
جمعه سربازان انیی شهرهای « جیسودی »« کالابریا ».و 
» سانحیو انی » را بشز ظهر هبان روز اشغال نمودند ازروز دوازدهم 
شهریور نفرات. آرتش پنجم امریکانیز بخاك ایتالیا پیاده شده وروستت 
شمال ,بجر کت آمدند . 

با اینکه جنك در خاك خود ایتالیا میشد .سربازان _ چندان 
مقاومت و پایداری‌نشان نداده دسته دسته ت-لیم متفقین‌میشدند پس از یکهفته 
زدو خو رد واشغال چندین شهر ازشپرهای جنوبی ایتالیا مارشال با دولیو 
که پس ازموسلینی زمام دولت ایتالیا را دردست داشت روز چهارشنبه ۱2 
شهریور متار که جنك را بين دولت ایتالیا از یکطرف.و دول انکلستان 
امر یکا و اتحاد جماهیر شوروی ازطرف دیگر باقید « تسلمم بلاشر ط ِ« 
امضانمود ومواد آن ید 

بطور یک » مشاهده میشود رهائی یافتن موسلینی‌از زندان و ورو< 
دوباره او بصحنه سیاست‌به موضوع متار که با ایتالیا رنك دیگر, داده و 
اوضاع این کشور را دیگرگون ساخته- است بدون تردید اين یش آمد 
اعث ویرانی شهرهای ایتالیا شده واین,»لت بدبخت هزاران قربانی‌دیگر 
برای این کار خواهند داد . 

بخش مپمی از ناو کان جنگی ایتالیا که شماره آ چا ار. زرك و 


بت ۲ ۱ تحت 

کوج مطایق آخرین اختاز بالغ بو۰ ۱۲ کنتی میشود به تتروی دریائی 
متفقین تسلیم شده اند ! 

دولت فاشیست "ابتالیا" که از دی ژمانی مشئول بات کشتیهای 
جنکی بوده وَنرُوی دریائی سپمکینی در مدیتر انا تپیه دیده بوّد و اخیرا 
خیال انکلیسیپازا تخود مشغول ساخته و ارتباط درّبائی امپراتوّری بر بتانیا 
را بامستماکات شرف ی آنقوات هدید میکرد درظرف‌سه سال جنك متلاشی 
کرداذه و آخرین واخهای آن لیم خزیف شدند ۱: 

این پیش آمة شایان توجه نیزیکی اژدلایل بارز بوده و ثابت‌مینماید 
که برای بقاء ودوام يك ملت‌آرازش ظاهری وئپیه ابزارهای بزرك ومهم 
جنگی کاقی نبوده وبلکه یکانه حافظ ونگاهبان هرملت‌اخلاق‌وروحیه آنمت 
وهرقدر به تپذیب و استواری آن بکوشند همان مقداز به نیرومندی و به 
پایدازی آن افزوّدة متشود . 

بر ۳۳ عّب نشنی ]مها در حبهه شرق ف چنانکه متشاهده 
میکردد امسال ازهمانآ غازحمله تابستانی آرتش سرخ ]لمانیهپا بعقب نشینی 
وسیعی درسرتاسر جبهه شرق شروع کرده واین حر.کت قبقر| تا بامروز 
ادامه دارد ۰ تبروی شوروی‌انشدا درقسمت جنوب جبپه بحمله برداخته بودند 
رفته‌رفته‌دامنهآن وسعث یافته واینكك درسرا سرجنهه‌مشغول بحبلات‌می باشند . 

پل. از سقوط شپر مب" خارکت و تاگانروك (در کنار دزباق 
آژوف ) که درآ خر مردادةاه اتفاق افتاً پیش روی ارتش سرخ همچنان 
ادامة داشته ودردهم شپز بور شهر «سومی» درشمال‌غر ی دار کف وشپز 
ذ وروشیلهك» در ناخبه دونتز» در ۱۸ شپزیور شهر « مارتوپول > 
در کنار دریای آزوف ‏ ودر ۲۲ شپربور شهر منم « بريانسك > بدست 
رو .پاافتادند". بندزموم « نوروسيسك"» که درمپزفاه ضال گذشته" بد.ست 
آلمانتچاافتاده واین نندو"را مبداء حملات‌خود بداخله قفقازقرار دادة بودند 
در :۲6 شبتر یوو: احسال پتن از جنگهای بستیا :خونین ازطرف روسهااشفال 
و ۲ امانهارا از آ خرین تعکیه گاه"کوبان بیرون ساختند : بالاخره در :پایان 
پر مور دوشهر معتبرومیم دیکر < کیف » و. «اسولشات >*راآلماتبا 


نها تمد د.ء 


برای ۱ گهی پار ات 


در چثدی بیثن در ووزنامه"توفیق جمله‌های بیفرهنگانه ای درباره 
دارنده پرچم وتبریزیها نوشقه شده بودکه در همه جا از یکسومایه رنجش 
یازالفردیده و تلگواقها کردنداو نامهها اند »و اتکی بی‌خی از 
بدخواهان آنرا دستاویزی گرفته و بس رکوفتهایی پرداختند . 
توفیق دادند ۳ سضص دبز مد بر توفیق در روزنامه اش بشیمانی‌نشان داده 
آهرزش تلییاه » وجون نو شته از خر د او ند ده ما نیز چم بو شیدیم با 
نو بسئّده‌اش کیقر داده شود . (از تمر دز آقای از سطو ضایر کفتارخ‌دو باه 
نو سنده آن نو شته و فرستاده است که جاپ آ نرا نمز بهنکامش نگاه‌میدار یم) 

نیز در روزنامه طوفان شرقن فا بی‌فرهنگانه ای. نو شته شده‌نود 

که سپس‌دانسته شد ازسوی علیرضای شمشیر وزیری ( که درباره‌او همین 

بس که چنان گفتاری می نویسد و نامش را پنپان می دارد ) بوده ۰ بهر 
حال چون گفتار درنبودن مدیبرروزنام» «جاپ رسده‌بود واوخود باداره ما 
آمده چشم پوشی خوانتثا زگوذید" مش نیز دز ووزنامه اش ظرخی لوشث 
از آن گفتار نیز چشم پوشی شد . 

سرمدی نامی که زیر نام « خسروی ترشیزی > گفتار های 
ر بشخند امیزی در روزنامه‌اهای مردم و بانا شمل ودیگر جا ها سشّ نو شت 
تيز کیفری دیده است . 

اینپا را برای [ گاهی یاران می نویسیم وچنانکه آقای اسپهانی در 


همت شماره کفتازق نو شمه | ند فکدسته از جوآنان‌با کدین و ارَاد4 کوششهایی 


در ات باره آماده یه نکر و از این +س سمفرهیگان را ی ۳ 
نخو اهند ‏ گزاشت.. 
55 - ۳ ۰ 
[مرزش خواهی 
این شماره در تیحه‌یشا مد چایخاذه ای بده او * از 
خوانند گان آمرزش میخواهیم دور پر چم 


